
  

  

  

  

  

  

  

  

  استيمت و سكح زرتشت؛

  1 *يمحسن محمود

  
  .نندك  مي را نويه هستكم ي باشيم از آنانيما بر آن

       9، بند 30 يسناي، گاهان زرتشت،      

  دهيكچ
 كي ـزرتـشت   .  است را ساخته ران باستان   ي ا ي تمدن ة، فلسف يانت و ياساساً زرتشت و د   

ن يـي آ .ان نهـاد  ي ـار ژرف را بن   ي بس يسايس و   ي، فلسف ي، اقتصاد ي اجتماع يكيزينظام متاف 
 و  ي تمـدن  ي استقرار مبان  يزرتشت، حاصل دوران پرآشوبِ آن روزگار، تلاش در راستا        

زرتـشت در    .ت قانون است  يمكت و حا  يكت، ثبات، مال  ي امن يوشش در جهت برپاساز   ك
 ـ. ران باستان بـود ي در اي تمدن ين نهادها يادگذار فلسفه و روح ا    يواقع بن   بـا  ن نوشـتار اي

 –يرك فهاي  و دستاوردين زندگانيي شرح و تبي، در پ  ينريك اس كي به هرمونت  ينگاه مين
ران باسـتان  ي ـ اياس ـي س ويني د،ي اقتصاد،ي در بافت فرهنگين ويي زرتشت و آ  ياسيس

 اين نوشتار ماجراي خرد فلسفي در يونـان و ايـران باسـتان را بررسـي                 ،چنين  هم. است
  .گذارد يونان باستان را به بحث ميوني خرد فلسفي در  و علل ناباروري و ستر،نموده
  .ت و خانوادهيك مقتدر، مالي، اشَه، پادشاهين بهيزرتشت، د :كليدواژگان

                                                      
 .)dr.mahmodi@gmail.com (دانشجوي دكتري علوم سياسي، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي *

 15/2/88: تاريخ دريافت

 15/7/88: تاريخ تأييد نهايي
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  ش يگشا
: داشـت   مي  ذهن مرا به خود مشغول     ي اساس يوسته در دوران درس و دانشگاه، پرسش      يپ

 را يگـر يشمار د ي بهاي ن پرسش، پرسش  يرد؟ ا كن چه   يزم راني ا يه بود و برا   كزرتشت  
 يدر معنـا   يهن، فاقد فلسفه و خرد فلسف     ك يخين، با وجود تار   يزم رانيچرا ا : ش آورد يپ

 ـيلـسوف و م   يونـان، ف  ياس بـا    ين، در ق  يزم رانيلمه است؟ چرا در ا    كاخص     ي فلـسف  يراث
 جز چند   ي مهم يژگيا و ي ي برجستگ يران، در دوران باستان، دارا    يخ ا يا تار يآ. امديد ن يپد

ز يوروش، چ ك منشورر از   يا غ يار بوده است؟ آ   ي بس هاي  نيمند و فاتح سرزم    قدرتپادشاه  
تـوان در     مـي  اي ـت، آ ي ـم؟ و در نها   يه بـدان محتـشم و محظـوظ گـرد         ك ـ هست   يگريد

   قائل بود؟ياسي زرتشت به امر سهاي شهياند
 يك، قران سعد و موعـد مبـار  يترك دة در دور  » در شرق باستان   ياسي س هاي  شهياند«درس  

 ـ ا  سرگذشـت  هك ـآن شـدم     بـر . بها بود  سنگ و گران   نگرا  هاي  ن پرسش ي ا يريگ ي پ يبرا ران ي
ر به زرتشت برسم، تـا از       ين مس ينم و در ا   كار دنبال   ين د ي بد ها  يياي ورود آر   زمان  از باستان را 

 ـ ب ي خود پاسـخ   هاي   پرسش ين رهگذر بتوانم برا   يا  ـ. ابمي دم يه بـدان رس ـ   ك ـ اي  جـه ين نت ياول
ه در مـورد  ك ـ يتب ـكه شمار كن حس و حالت دوگانه به آن سبب بود  يا. د و اندوه بو   يناباور
 زرتـشت  دربـارة ه ك ـ است  هايي  نوشتهة  يلك وجود دارد، چند برابر      ي چندم غرب  ة دست فلاسف

انـد    هي عاشقانه شـب   -يخي تار هاي   به رمان  ياريز بس ين تعداد ن  ي از هم  .به نگارش در آمده است    
  .توان برشمرد چند علت ميلات ك مشبراي اين. ي جديتا نوشتار
شوربختانه، . ان است يراني بودن ما ا   يده و نادرست شفاه   ينخست، سنت ناپسند  علت  

 ، دسـت بـه قلـم     داشـته باشـيم   بهـا ن    گـران  يپاداش ـتوقـع   ا  ي ژرف   يما تا احساس خطر   
 ـاة ده، از روزگار آمدن خط به خط ـيوهكن امر ن  يا. ميبر نمي افتـه  ينـون تـداوم   ك تـا  راني
جهـت،   به هـر ! شدران يه اساساً چرا خط وارد اكشه ام ين اندياوقات بر ا   ياري بس .است

. ان نگاشته شـد   ي، در روزگار ساسان   يار پس از و   يان بس يانت زرتشت، سال  ي د يتب اصل ك
ران باستان، حاصل آثـار و  ي ما در باب زرتشت و اهاي يآگاه  وها  ي عموم دانستن  كنيو ا 

  . استيژه دانشمندان معظم آلماني و به وي سترگ پژوهندگان غربهاي پژوهش
 ـ        ك دوم   علت  و غفلـت پژوهنـدگان و   يتـوجه  يه برآمده از علت نخست اسـت، از ب

ه چنان مغفول و مهجـور  ك يراثيم. شود ي ميم ناشيراث عظين م يشور به ا  كد داخل   ياسات
 دو  ،ي علـوم انـسان    هـاي   ژه در رشـته   ي ـران، به و  ي ا هاي  نه در دانشگاه  ين زم يدر ا ه  ك مانده

  . شود  نمي ارائهحد درسي نيزوا
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 ـ به منـابع و اطلاعـات و بـه و          يافك ي عدم دسترس  ينار دشوار ك، در   يرو به هر  ژه ي
 ي خـود پاسـخ    هـاي    پرسـش  ي بـرا  اي  ران، توانستم تا اندازه   ي ا ي باستان هاي  ندانستن زبان 

 كي ـزرتـشت    .ران باستان بوده است   ي ا ي تمدن ة، فلسف يانت و ياساساً زرتشت و د   . ابميب
 ـي ا .ان نهـاد  ي ـار ژرف را بن   ي بس ياسي و س  ي، فلسف ي، اقتصاد ي اجتماع يكيزي متاف نظام  كن

افتـاده و فرامـوش شـده       ة انـزوا    خ، به گوش ـ  ي تار ي طولان هاي  ندين سنت سترگ در فرا    يا
د ي ـشوند، به تبـع آن با       مي نيجانش كي ها  شود و انسان    مي  بر پا  يه تمدن ك يهنگام. است
زرتـشت در واقـع     . ن و قانون مستقر شـوند     ينواده، د چون دولت، خا   اي  ي تمدن ينهادها

  .ران باستان بودي در اي تمدنين نهادهايادگذار فلسفه و روح ايبن
زدان ي ـن ا يابين  رابط  .  بودند يزدان متنوع ي ا ي دارا ها  ييايدر هنگام ظهور زرتشت، آر    

 يگش در زند  يلات و گشا  ك برطرف نمودن مش   ي برا يهر فرد . اهنان بودند ك،  ها  و انسان 
 مـورد قبـول     ي زمان ين قربان ي، و البته ا   كرد  مي يزدان قربان ي ا ي را برا  ييد چهارپا يخود با 
ه آن را در    ك ـاهنان  كبعدها، عمدتاً به سبب خواست      . دادند  مي اهنان آن را انجام   كه  كبود  

 ـدانستند، طـلا ن    يم تر ان مقبول يچشم خدا   نمـودن   يافـت و بـر قربـان      يار  يز رونـق بـس    ي
 اركه اسباب و ابزار     ك،  بردند  مي اركبه   يآلوداهنان زبان رمز  كن  يا. افتي يان برتر يچارپا

 ـ آر شد تا    زبان، سبب مي   يكيزيف متا ي رمزآلودگ ،در واقع . رفت  مي به شمار  ها  آن  هـا   يياي
 اهنان بـه مـرور زمـان      كدادن وجه به    . با خدا هستند   ها  آنبين   اهنان رابط كه  كباور كنند   

  . ساخت مبدلمند ذ و قدرت پرنفواي ه طبقهبرا  ها آن
  در هكن بودند و مجبور بودند      يجانش كي  در آن روزگار، شبه    ها  ييايه آر كبه سبب آن    

ت يننـد، در وضـع    كوچ  ك ـ خود   ي چراگاه به اطراف محل زندگ     براي يافتن سال    از ياميا
و ل نگرفته بـود،  ك ش يد مسلط يتولة  وي در آن زمان ش    .بردند  مي  به سر  يز و نزاع دائم   يست
. رفـت   مـي شت آن دوران به شـمار   ي مع هاي  وهيار، ش ك و ش  يشاورزك،  يوه بر دامدار  علا

 بـه   ي و دامـدار   يشاورزك ـد  ي ـ هنوز آن چنان رونق نگرفته بود و مـازاد تول          يگر صنعت
  . را سبب نشده بودي، تجارتي اجتماعات و رواج راهزنيندگكسبب پرا

ر ي ـات مختلـف و متفـرق را ز       ي ـالات و ولا  يه بتواند ا  كرومند  ي ن ين، دولت يعلاوه بر ا  
گذشته . امده بود يند و سامان دهد، به وجود ن      كرومند جمع   ي ن يزكومت مر ك ح كي يلوا

.  افـزوده بـود  هـا  ينـاامن ة  بر دامن ي گاه مهاجمان خارج   يورش گاه و ب   ي،  يزن از رواج راه  
 زرتـشت بـه   . ران باستان بودند  ي ا ي بستر تمدن  ةدهند لكننده و ش  كنش، برپا ييزرتشت و آ  

وب و  كه بتوانـد راهزنـان را سـر       ك ـ بود   يوهكرومند و باش  ي ن ياري شهر يريگ لكدنبال ش 
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ج ي خود به دربار گـشتاسب رفـت تـا بـه تـرو             ، وي نين چن يا. ندكوب  كمتجاوزان را من  
 ازدواج و حرمت خـانواده آورد، دربـاب محاسـن    ي برايني قوان يو. ش بپردازد هاي  آرمان
 ي گفـت، مـذهب    ها  ، سخن ي و دامدار  يشاورزكژه  ي، به و  يدي و تول  ي اقتصاد هاي  تيفعال
زدان و  ي ـرد و طومـار ا    كران متحد   يچوب تمدن ا   را در چهار   ييايل آر يه  قبا  كد آورد   يپد
ن زرتـشت، حاصـل دوران پـر        ييه آ كتوان گفت     مي در مجموع . ديچياهنان را در هم پ    ك

ت وشــش در جهــك و ي تمــدني اســتقرار مبــانيآشــوبِ آن روزگــار، تــلاش در راســتا
  .ت قانون استيمكت و حايكت، ثبات، مالي امنيبرپاساز
 ـ نظر وينريك اس ـكي ـ هرمنوت،ن و سرل ي آست يشناس  زبان ين نوشتار به آرا   يادر   ات ي
ن ي ـن و سـرل بـر ا      يآسـت . انـدازيم   طور مختصر نگاهي مي      به ياسيل س يگنز در تحل  ياسپر

 ـ فعال منزلة  به ،ياربردكاز منظر   بايد  ه گفتار و نوشتار را      كباورند    يشـناخت   زبـان  هـاي   تي
را در نظـر    نش  كتواند حداقل دو      مي ، صورت اين در   .نگريستندگان  يسندگان و گو  ينو

، هـا   ا نوشتن، جملات، استدلال   ينده در هنگام گفتن     يا گو يسنده  يه نو كنخست آن   :گرفت
 نشك ـ. سـازد   مي مطرح ي خاص »اي  گزاره«ا  ي »يگفتار« يرا با معنا   ها   آن ،غيره و   ها  هينظر

 ـنـده در سـخن گفـتن    يا گوي ـسنده ي ـه نوكدوم آن است     لمـات، جمـلات،   كا نوشـتن  ي
 ـار را با منظور ك آن  و،استي ارك در حال انجام ها ني و مانند ا ها  استدلال بـار  ا بـا بـار   ي
(force)نش كــ »يرگفتــاريبــار غ«ن امــر را يــن ايآســت.  انجــام خواهــد داداي  قــصدشده

 فهـم   ي شرط لازم برا   گويد  مي، و   است هيپا  هم يگفتار يه با معنا  كداند   ي مي شناخت زبان
 ـا نوينده ي گوكي  ـ بيرگفتـار ي بـه بـار غ  (secure uptake)ن توجـه  يسنده تـضم ي  ان اوي

 ـ زبـان بـر پا     ه فلـسفة  ك ـ كنـد  مي اني ب »عبارت و معنا  « نوشتار   ةسرل در مقدم    )1(.است  ةي
ت ي بر قصد  يفعال گفتار  ا ياي و زوا  ها   از جنبه  ياريل بس ي ذهن استوار است و تحل     ةفلسف
 ةن و سرل دربـار ي آستهاي دگاهينر با توجه به ديكاس  )2(. استي ذهن مبتنيث التفاتيو ح 

 يد مفاد آن را فراتـر از معنـا        ي با ي فهم گفتار جد   يه برا كند  ك ي مي ادآوري يعمل گفتار 
 ـ بازيم و در مجمـوع بـرا  ي قـرار ده ـ ي مورد بررس  يات دستور ك و ن  يلفظ  يافتن معنـا ي
د ي ـدر مجمـوع، با .  داشته اسـت يتيار چه نكه عامل در انجام  كم  يابي در يستي آن با  يينها
از نظـر   . مين ـك ك در ،ن است در خـود داشـته باشـد        كه هر گفتار مم   ك را   اي  ژهي و يروين

 ه دربارة ك هاي  د از اسطوره  ي و متون با   ها  شهي معتبر از اند   ي به فهم  يابي  دست ينر برا يكاس
ه مورد غفلـت    ك يات مهم كست به ن  يبا  مي رد و ك يرد دور يگ  مي لك و متون ش   ها  شهياند

 تلاش در جهت    ينريك اس كي هرمنوت ،يلك به طور    )3(.ردك است، توجه    اي  نهي زم كرد  روي



223/ كمت و سياست  زرتشت؛ ح 

از نظر اسـپريگنز، نظريـات    )4(. آن استي انضمامهاي نهي متن و زم   ي متن بر مبنا   كيفهم  
سياسـي بـه   ة اي نظري ـ جامعـه به عكس، وقتي در .  تحمل ناپذيرند وضعيتي نمودسياسي  

 ؛جامعـه وجـود دارد     درمنـدي    آيد، معناي آن اين است كـه نـوعي رضـايت            وجود نمي 
 ـ . كنـد  ياسي جديد مقاومت مـي   كه جامعه در مقابل پذيرش نظريات س       يطور  به  ةبـه گفت

 كنـد  مـي وشش  كتاً  يه نها كث براندازانه است، چرا     ين ح ي از ا  ياسي س ةيگنز، هر نظر  ياسپر
ن نظـم در پرتـو      ي ـح ا يه توض ـ ك است   يهيبد. ح دهد يح را توض  ي صح ياسيس نظم   كيتا  

 را  ياسي س هاي  شهي و قوام اند   يريگ لكگنز ش ياسپر. رديگ  ي نظم مستقر صورت م    يواساز
 در واقع حامل و     ياسي س هاي  شهيندا گويد  مي  و ،داند  مي  از وجود بحران در جامعه     يناش

    )5(.اند پاسخ به بحران
 و  ،ردهك ـ ي بررس ـ يخينش را در بطن تحولات تار     يي زرتشت و آ   نده، نگار ن مبنا يبر ا 

يخي، بـه ويـژه مـردان        تـار  هـاي  پرداختن به شخصيت  . استمتمركز شده    گاهان متنبر  
 كـاري بـس     هـا    و اسـطوره   ها  نمادآميختن زندگي آنان با     ساز، به سبب در    بزرگ و تاريخ  
ك و اسـتنادات امـروزي   يـابي آنـان در تـاريخ بـا توجـه بـه مـدار                و ريشه  ،دشوار است 

  :كند  مي را اين گونه بيانها بارتولومه اين دشواري. دشوارتر
انـد    كه براي مردم خويش كاري سـترگ انجـام داده         ] بزرگي[مردان  بديهي است   

در عهـد خـود   ] حتـي [ رفيعي در بين هم روزگاران خويش داشتند،      گاه  جاي] و[
 آن چـه كـه  ة تلونِ متنوعي درباريِ م ها  داستان] در باب [اري  يآنان هم آشفتگي بس   

بمثابـه  ] وجود داشته و[اند  و بيان داشتهاند  انجام داده ] آن مردان بزرگ  [گويند   مي
 رشد نموده و آنـان را احاطـه كـرده اسـت، و              ها  گياهي بر پيرامون اين شخصيت    

  ادامـه  هـا   اين داستان سـرايي   ..... با سرعت زيادي گسترش ميابند    ] ها  اين داستان [
ي دراز، به نحوي كه تصوير آن مرد، به نحوي          ها  در طول زمان  ] و[د، بارها   ياب مي

] و[گيـرد،     مي كرده، از تصوير تاريخي فاصله      مي كه در پندار مردم بوده و زندگي      
شود، دگرديسي ميابـد و       مي ي در مورد آن مرد بافته     تر  بيش و   تر  بيشي  ها  داستان
افتـد، در عـصري كـه         مـي  اتفـاق ] يـز ن[اين چيزها امـروزه     ] البته. [گردد  مي مبهم
كند تا هر چه آن مرد واقعاً گفته و انجام داده اسـت، بـا                 مي نويسي كوشش  تاريخ

براي رسيدن به حقيقت در باب زرتشت بايد بـا    .... مدارك تاريخي تصديق نمايد   
  )6(. اين گياهان تنيده به دور شخصيت تاريخي او را قطع كنيم،شمشيري آخته
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ي كـه شخـصيت زرتـشت را    ي هرزها  و قمع اين گياهان  و علف    براي هرس و قلع   
 بر آن بوده كه براي شـناخت زرتـشت، تـا حـد         دهگرفته اند، نگارن  سختي فرا  محكم و به  

انـت زرتـشت بـوده و غالـب         ين نص د  تري  هنك گاهان.  بهره جويد  گاهانممكن، تنها از    
. ان خود زرتـشت اسـت     ن نوشتار، سخن  يه ا كن باورند   يان بر ا  شناس  ن و شرق  گرا  پژوهش

ژه در دوران   يه بعدها و به و    كن زرتشت   ييگر آ يتب د ك به   تر  مكن نوشتار   ي در ا  ،نيا بنابر
  )7(.، پرداخته شده استبه نگارش درآمدهران يان و هجوم اعراب به ايساسان

   و زمانهيزندگ: زرتشت
  زرتـشت  ، نوشتن شرح حال و وصـف روزگـار        يمت زرتشت كن ح ييف و تب  ي توص يبرا
ه غالـب   ك ـارسـتان و دشـوار، چـرا        ك اسـت    يارك ـن امـر    يه ا كهرچند  . دينما  مي ستهيبا

ستند و  ي ن رأي زرتشت هم    يهن در باب زمانه و زندگ     كران  يان و پژوهندگان ا   شناس  شرق
  . است، و گاه متناقضار متفاوتي بسديگر يك آنان با يآرا

 صـاحب  ي بـه معنـا    )8(»شترهزرتو«گاتاها آمده    ه در ك زرتشت به آن گونه      يقينام حق 
 هـاي  وهي در آن عهد، در ش ـ     يگذار ه نام كتوان گفت     مي ،يلكبه طور   . است شتر زردگون 

دار سه هزار سـال   ة رمهدر جامع«. داشتريشه  بود، يارگك ه در آن دوره شبان   كشت،  يمع
 توانـا ي ح هـاي    آنان بـا نـام     يه بود، اغلب اسام   ين سرما يان و رمه بزرگتر   يه چارپا كقبل،  
و ايـن   [،  ا، زادگـاه مـردم زرتـشت، بـوده اسـت          يترك مردم خوارزم و با    ي زندگ  در ياصل

  )9(.»ار گرفته شده استك به ين مردم به فراواني اهاي ب ناميك در تر]عناصر
در .  وجـود دارد   يات گونـاگون و گـاه متناقـض       يدر باب زمان و زادگاه زرتشت نظر      

 ـ 15 تا   5 از    را خ تولد زرتشت  ي تار ،مجموع  ـا. ننـد ك  مـي لاد بـرآورد يش از م ـي قـرن پ ن ي
، يسـنت ري و غكيلاس ـكري غهـاي  خي، تـار يخ سـنت ي، تـار  كيلاسكخ  يبرآورد بر اساس تار   

.  صورت گرفته اسـت    ي، و محاسبات نجوم   يخي، ملاحظات تار  يشناخت  زبان هاي  سهيمقا
 تـا  1200 هاي ان سالي در ميه و كدهد    مي  نشان ينگار خي و تار  شناسي  ل متعدد زبان  يدلا

  )10(.سته استيز  ميلادي از مشي پ1000
 اوستا، محـل    ةا به گفت  نب.  وجود دارد  يز، اختلاف نظر فراوان   يدرباب زادگاه زرتشت ن   

 بـه  كنيجه را ايران وئيمحل ا. جه بوديانِ وئيريتولد زرتشت، ساحل رودخانه دراجا در اَ     
 ينين سرزم اگر منظور از آ   . دكرا مشخص   ي جغراف ة نقش يتوان بر رو    نمي نانيدقت و اطم  

، يزك ـ مر ياين منطقه شامل آس   ي نفوذ داشتند، ا   يراني ا هاي  ه در آن فرهنگ و زبان     كباشد  
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ا ي ـ شـهر    ةسـخن دربـار   . شـود  ي مي نونكران و عراق    يستان، افغانستان، ا  ك پا يشمال غرب 
ه ردك ـغ ي ـن نـو را تبل ي ـه زرتشت در آن متولد شـده و د      كن است   ين سرزم ي از ا  اي  هيناح

 ـنشمندان، زرتشت را از شمال غرب ا       از دا  اي  عده. است  ـ اروم ةاچ ـيران، جنـوب در   ي  ه،ي
 زرتشت  اي  پاره. سن، هرتسفلد و استاد پورداوود    كبارتولمه، گلدنر، ج  :  از جمله  ؛دانند مي

ران باسـتان زادگـاه     ي ـن ا گـرا   ان و پژوهش  شناس  اما غالب شرق  .  دانسته اند  »ير «را از آن  
نـگ،  يس، هني بـو يبـرگ، لومـل، مـر   ين: جمله از ؛دانند  ميراني ايزرتشت را شمال شرق  

     )11(.گرانيلز و ديهومباخ، م
 ـآ مـي  بر يي زرتشت از متون اوستا    ين در مورد زندگ   يقي به   چه  آن ه ك ـن اسـت   ي ـد، ا ي

نام پدرش پوروشّسپه و نام مادرش دوغدووا بـوده         . داشته است  نام تّمهيخاندان او سپ  
، بنـد   33سن  ي( گاهانرا در   ياست، ز ده  ي د يمات روحان ي تعل يكودكزرتشت از   . است

ه در  ك ـ ين مردم ـ يه در مورد د   ك است   يده است و آن اصطلاح    ي نام »زوتّر«خود را   ) 6
، بند 13شت ي( متأخر ي در اوستاچنين هم. رود  مياركت است به يامل روحانكط  يشرا
 ـ و دي مطلـق روحـان    يه به معنـا   كار رفته   ك به   )اَثرونّ(لمه  ك در مورد او     )94  ن مـرد ي

ش است، بنا   ي خو ةريت) زئوتَر (يني د يشوايزرتشت پ «ه  كبرگ معتقد است    ي ن )12(.است
 ـي د ييشوايپة  شين دودمان پ  ي ا ي همگ 15 بند   46سن  يبر    يارهـا كا  ي ـو  انـد      داشـته  ين

 ـاز م «: دارد  مـي  اني ـز ب يس ن ي بو ي مر )13(.»مقدس را به عهده داشتند     گـذاران   اني ـان بن ي
 ـ آمـوزش د   ي روحـان  منزلـة   بهه  ك بود   يها فرد ا، زرتشت تن  يمذاهب بزرگ در دن    ده و  ي

  )14(».دت شده بويترب

 ـ عل يام و ي ـگـذار بـر ق    ري از عوامل مهم و تأث     يكي زرتشت   يت روحان يترب  ـه ا ي زدان ي
اهنان، زرتـشت را در     كآلود و عمق انحرافات      بردن به زبان رمز    يپ. اهنان بود ك و   ييايآر

 ـان آري از خـدا كي ـچ ي به هنگاهاه در ك يبه طور . ردكمصمم   ها   آن ينابود  اشـاره  يياي
زرتـشت پـس از اعـلام      . نامـد   مـي   خـدا  يگو اهنان را دشمن و دروغ    كزرتشت  نشده و   

رد و آنـان را    كن بود حرام اعلام     ااهنكگاه ثروت   ين پا تري  ه مهم كردن را   ك يرسالت، قربان 
  .ردك قدرت و ثروت محروم ياز عامل اصل

رود و در آن جاسـت       مـي  ار به دربار گـشتاسب    يمات بس يدن ناملا يسپس زرتشت پس از د    
قـدرت و   ة  گـرود و هم ـ     مـي  انـت زرتـشت   يگشتاسب به د  . شود  مي ه با بخت و اقبال مواجه     ك
 ـبـا گـروش گـشتاسب بـه د    . نـد ك ي مـي ن به ـينت خود را صرف گسترش د   كم ن زرتـشت،  ي

الف زرتـشت  ان مخ ـيارو ن فرماني از اينام برخ . خته شد يجوار برانگ  رانان هم  مك ح هاي  مخالفت
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 از همـه نـامورتر      يان آنان ارجاسب تـوران    يه از م  ك آمده است    )109، بند   5شت  ي(شت  ي در آبان 
از بـه  ي ـه مـشغول راز و ن    ك ي در حال  ي سالگ 77، زرتشت در سن     ينيات د يبنا به روا  . بوده است 

  )15(.شته شدك يتوران) شيتوربِرادَرور( به دست  توربراتور،درگاه اهورامزدا بود

   در روزگار زرتشت رانيا
ز ي ـن ن يردنـد و در ادوار نخـست      ك  مي شي را ستا  يعي طب هاي دهي پد  عناصر و فنوم   ها  ييايآر

ان ياز خـدا  . رود  مـي  به شمار  يپرست ة توتم  دنبال و نياپرستي  ،اند  پرست بوده ايهمه ن ظاهراً  
ه ك ـقدنـد   ن معت ي از محقق ـ  ياريبس. ترا را نام برد   يندرا و م  يونا، ا رتوان وا  يي مي ايبزرگ آر 

 ـندرا ا يا ؛ بوده ها  يياي آر ين خدا تري  ندرا در آغاز مهم   يا  و شـهوت بـوده      يآور  جنـگ  زدي
ا دوه  يو  يان د ين خدا ي ا اوستادر  . دنديپرست  مي  را يان فراوان ي خدا ها  يياي البته آر  )16(.است

 يارك ـ  و سـتم   يارك اهرمن در همه جا و همه حال بـه بـد           يه به رهبر  كاند    خوانده شده 
ن تـري  يه اصـل ك ـوان، وجود دارند    يردگان د كسرا  يو،  يان، شش سر د   ين م ي در ا  .مشغولند

  :ه عبارتند ازكند يآ  مي امشاسپندان به شمايمن و دشمنان اصليدهندگان به اهر ياري
. يريناپـذ  ي و آشـت   يشياند است از بد   يدشمن بهمن است و نماد    : )ه منه كاَ(ومن  كا
  .من استيآور اهر امياو پ

رومنـد  يار ن ي بـس  يي نـام خـدا    ييدر آثار ودا  . بهشت است يدشمن ارد : درهني ا \ندرا  يا
ردن ك ـ ييوك ـيدگان را از ني ـه آفر ك در آمده    يوي به صورت د   يراني ا ياست و در باورها   

  .ب استياو ضد نظم و ترت. دارد ميباز
  . يارك بد و ستمياري از شهريور است و نماديدشمن شهر :)سروه(ساوول 

دارد و آنـان      مـي  دگان را از قانع بودن باز     يه آفر ك دشمن سپندارمذ    :)هيثينانگه(ه  يناه
  .سازد ي ميرا ناراض

  .زديآم  مي را به زهرها اهان و داميه گكدشمن خرداد : )يريتئ(ز يريتَ
17(.سازد  ميه زهركدشمن امرداد : )يريزئ(ز يريز(  

 ـ ا. قـرار دارنـد  ياس ـيوان در چهارچوب امـر س ين سر د ي ا يتمام  بـازنمود  واني ـن دي
ه ك ـگرد راهزن هستند     ابانيل ب يانِ مهاجم و قبا   يشه، توران يپ اهنان دروغ كار،  كاران بد يشهر

 مهـم  هاي ردكارك از يكي بنابر اين، .رفتند  مي به شمارين به ي زرتشت و د   يدشمنان اصل 
 در مسألهن يا ، وبودهگانه يو و ب ي به مثابه د   ان، بازنمود آن  ين زرتشت يي در آ  ييايان آر يخدا

  .ار مؤثر بوده استي بسيت زرتشتيجاد هويا
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. ار داشـتند  ك ـو   وسته با خشونت، قتل و غارت سر      ي پ ها  يياي، آر يگاهانشايدر روزگار پ  
ه از آن ك ـ يسوزاندند تا آتـش و دود   ميه آن راك بود يقربان ها   آن رين آداب و شعا   تري  مهم
، ي مراسم قربان  يه با اجرا  كدند  آنان معتقد بو  . ان برسد ي به خدا  ،خاست به آسمان رفته    ميبر
  آن يفـا يان مجبـور بـه ا     يه خـدا  ك ـشـود     مـي   بـسته  يدهندگان عهـد   يان و قربان  ين خدا يب

 را بـا    ياهن، قربان كر نظر   ي شراب مقدس نوشند و ز     يستيبا ي مي در مراسم قربان  . گردند مي
 ياص ـط و آداب خ   ين مراسم با شـرا    يمعتقد بودند اگر ا    ها   آن .كش كنند  مراسم خاص پيش  

 ةه خبـر  ك ـ ياهن قربـان  ك ـپس وجود   . شود  نمي ان واقع يرش خدا يد، مورد پذ  ياينبه اجرا در  
  )18(.دي آداب خاص نظارت نماي اجرابر و لازم است تا ي ضرور،ار استكن يا

هـر  . نمـود   مـي  آلـود ده و رمز  ي ـچيار پ يه بس ك بردند  مي ارك هب ي رمز ياهنان زبان كن  يا
ي ه قربـان  ك ـ يفـرد . داد  مـي  مي پسر ارشد خود بود تعل ـ     ه معمولاً ك نفر را    كي تنها   ياهنك

ار مـورد   يژه بـس  يطلا به و  . داد  مي نااهنك چارپا به    يا تعداد ي طلا و    يد مقدار يرد، با ك مي
ار يان بـس يه طلا در نظر خـدا   كن باور را در عامه به وجود آوردند         ين بود و ا   ااهنكة  علاق

 در  يز از قربـان   ي ـم زرتـشت در پره    اقـدا . ندك  مي آوردهاجات را زودتر بر   مهم است و ح   
  .ردن راه نفوذ آنان بودكاهنان و سد كد يواقع خلع 

آنـان  . سـاخت بـدل   مند   پرنفوذ و ثروت  اي    ن آنان را به طبقه    ياهنكدادن وجوهات به    
در . وند خورده و به شدت طرفدار حفظ وضع موجـود بودنـد           ي پ ياسياملاً با قدرت س   ك

 ـ ا يل نگرفته بود و تنها رؤسـا      ك قدرتمند ش  يآن روزگار هنوز دولت     ـ و قبا  لاتي ه ك ـ،  لي
. خواندند، وجود داشـتند   مي شاهزادهرا ها  آنران باستان با تسامح ياز پژوهندگان ا  اي    پاره
 ـ پ بـراي  هـا    آن  داشـتند و از    يق ـي نفوذ عم  ها  ن شاهزاده ين بر ا  ااهنك شبرد اهـداف خـود     ي

 و هم نزد شاهزادگان اعتبار و نفـوذ  ان مردمياهنان هم در مك بنابر اين، . ردندك  مي استفاده
 از يديار شـد يه پس از ظهور زرتشت مقاومت بـس كن سبب بود    يبه هم .  داشتند يفراوان

  . نمودي رو)ون، شاهزادگان و مردميروحان(ف ين سه طيجانب ا
بـه  . ده بودنـد ي را برگزيديتولريشت غيمعة وي از مردم در آن روزگار، ش    ياديشمار ز 
ار يم بـس ي به دست آوردن غنـا يگر برايلات ديل و اي و جنگ با قبايزن  راه،گريعبارت د 

. گانـه بودنـد   ي ب يدار  و دام  يشاورزك،  يور شهي پ يعني ،يديار تول كن افراد با    يا. ج بود يرا
 ـ ي ـدر م « :اند ف شده يبت اژدها توص  يهن افراد در    ي ا اوستادر   مانـان بـه اهـورامزا،      يا يان ب

  ».ستها  آنةو برازنديه نام دكشوند  ي مدهي ديبت انساني در ههايي اژدها
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هاي   گلايه ن مردمان يان است، از ا   ي چهارپا ي نماد تمام  هك  از زبان روح گاو،    اوستادر  
مزدا ن مـردم بـه اهـورا      يه گوشورون نام دارد، از ا     كوان  ين ح يروح ا . فراواني وجود دارد  

ردار پـرورش او را     ك كيداران ن  شاورزان صالح و دام   كه  كخواهد    مي ت برده و از او    ياكش
  .رنديگبه عهده 

 مـرا سـاخت؟ خـشم و    يك ـد، يديفرآ مرا يك يرد گوشورون از براكبه شما گله     −
 ـ ن يگري زور مرا به ستوه آورد، مرا جز از شما نگهبان د           ي و درشت  يسنگدل ست؛ ي

 )1، بند 29 يسناي. (دي داريشاورز به من ارزانك يكيدون نيا

ه ك ـ يده  مي  به جانور  يد تو چگونه رد   يت پرس بهشي جانور از ارد   ةننديآن گاه آفر   −
 ي را شـما سـردار و      يك ـ به سـزا توانـد دادن؟        ي نگهدار چنين  همبدو خورشِ و    

 )2، بند 29 يسناي. (دارده دروغ و خشم بازكده يبرگز

 ـ     يبهشت پاسخ گفت از برا    يارد) ننده جانور يآفر(به او    −  يآزار ي چهارپـا سـردار ب
ان ي ـدر م . ننـد كردستان درسـت رفتـار      يه با ز  ك افتنيست و در آن جا نتواند در      ين
 ـ. ( رسـم ي وياريه مرا خواند و من به   ك است   يسك تر  رومنديسان ن ك ، 29 يسناي

 )3بند 

دنـد  ين چـه ورز   ي ـش از ا  يه پ كاد دارد   ي مزدا سخن بهتر به      ]ديگو  مي بهشتيارد[ −
او راسـت اهوراسـت     . دين چه خواهند ورز   ي پس از ا   چنين  هموها و مردمان و     يد
 )4، بند 29 يسناي. (ميآنز بريه او خواهد ما نك آن چنان يادگسترد

 ـ تـو    ي، از بـرا   ي خود گفت با فرزانگ ـ    شناس  نيي آ يمزدادون اهورا يا −  سـردار   كي
 ـ، چـه تـو را آفر  ي به درسـت   يافت نشده، و نه رد    ي گـر  ي شـبان و برز يدگار بـرا ي

 )6، بند 29 يسناي. (ساخت

 )7، بند 29 يسناي. (ندك يه از ما نگهدارك ان مردمان آنيبهمن در ماي   ست از تويك −

ده زرتـشت   ين مـا شـن    ييه آ ك يسك) و(ه من شناخته    ك يسكگانه  ي ]:ديبهمن گو [ −
 )8، بند 29 يسناي......(تمان استيسپ

 مـزدا، از    يد، ا يريمردم بپذ اي      ، پس شما  ياريشهر كي و منش و ن    يجاست راست ك −
 )11، بند 29 يسناي. (ن مغيي شناختن مه آيبرا

 ان، از ظلـم و زور ي ـم، گوشورون، نماد چهارپاينيب ها مي ن سرودهيه در اكهمان گونه   
 ـ پ ي و يمن برا ي ا يخواهد نگهبان   مي نالد و از مزدا    مي شاورزان و  ك ـمـزدا تنهـا     . نـد كدا  ي

 ـ ا ،ادي ـزاحتمـال    به. داند  مي ن او ي راست ةشبانان را نگهدارند    ـ ي ـن اب ي دن ي ـش از گرو  يات پ
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 كه  اينازدهم گوشورون از    يه در بند    كچرا  . ده شده است  وسرن زرتشت   ييگشتاسب به آ  
ب ي ـن ترت ي و بد  ،مند است  ند، گله كت  يه از او حما   كدا نشده   يرومند پ ي و ن  كي ن ياريشهر
ط ي در شـرا   بنـابر ايـن،   . شـود   مـي  داران سپرده  شاورزان و دام  ك از او، به     ي نگهدار ةفيوظ

 زرتـشت بـه     ي حـام  يان طبقـات اصـل    پرور شاورزان و دام  ك كني توانا، ا  ياريفقدان شهر 
ن بود  ي ا ،ردن را منع نمود   ك يه زرتشت قربان  ك يلين دلا تري   از مهم  يكي.  نديآ  مي حساب

 يرده و هنگـام ك ـ ي  خود را قربـان     ياهنان چهارپا ك ة وسوس ي از افراد بر مبنا    ياريه بس ك
 را  نآنـا  هـاي   زدان خواست يدادند و هم ا    ميشت خود را از دست      ي مع يه هم منبع اصل   ك

ان يل حرمت چهارپا  ي از دلا  يكي ،جهيدر نت . آوردند ي مي  رو يزن ردند، به راه  ك مياجابت ن 
  . آن بودي از نابوديريار مولد و جلوگك، حفظ ها  آننمودن يو منع قربان

 ـ( »khrafstra«مان را خرفستر    ين و ا  يد يگونه دشمنان ب   نيرتشت ا ز ، بنـد   34 يسناي
نـان  ي ا،يگـر يام ديدر پ. استها  ي افع »vipers«باً  يآن تقر  مقابل   يه معنا كده است   ي نام )9

 در )19(.اند ده شدهيزبانان است، نام ي افعيه به معناك »khrafstra – hizva«زوا يخرفستر ه
 ها يوك ،)The Usijs( ها جياوس:  اشاره شده استين بهيبه سه دسته از دشمنان داوستا 

)The Kavis( ها نرپك و) The Karpans(.ـ، پهـا  جي و اوس ـهـا  رپنك ـقصود از  م  ان يشواي
 هـم  هـا   يوكمقصود از   .  هستند ي روحان ة دو خانواد  تر  بيشا به احتمال    ي مختلف و    ينيد

.  خـواص اسـت  ينيف دي و طواها رهيا سران تي ينيان ديشواين پياران ا يناچار همان شهر  
زرتشت اسـت، و    بان  يدار و پشت   ه طرف كشود،    مي  به نام خوانده   گاتاها در   يوك كيتنها  
  )20(.است )گشتاسب(شتاسب ي ويوكآن 

توان به چهار مرحلـه    مي،ش و پس از اعلام رسالت   ي پ  را ات زرتشت ي، ح يبه هر رو  
در . ش تا اعلام رسـالت را در بـر دارد         ينخست، از هنگام زا   ة  دور. م نمود يا دوران تقس  ي
  وي داخل ـي، ناامنيمات مذهبي تعلير سه عامل مهم و اساسي تحت تأث  زرتشت ،هن بره يا

ن جـا  يم و در اي زرتشت سخن رانديمات مذهبيدر باب تعل.  قرار دارد انيجنگ با توران  
ه از دو ك ـ و شـرارت بـود     يامنام نا يروزگار زرتشت، ا  . ميپرداز  مي  دوم و سوم   عوامل به

 گفتـه شـده، و   يتوران ها   آن ه اصطلاحاً به  كران،  يگرد خارج از فلات ا     ابانيل ب يجانب قبا 
 و يك ـيت ني ـران و توران به قالـب ثنو      ي نبرد ا  .رفتيپذ  مي  صورت يل داخل يلات و قبا  يا

 ـيت ا ي ـ هو يكيزين وجوه متاف  تري  ظي از غل  يكيد و به    يآ  مي  در يبد . شـود  مـي بـدل  ي ران
  .شود  ميران باستانيت در ايف هوي تعرين منابع براتري يادي از بنيكيتوران 
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، )يفردوس ـ ةشـاهنام  ها  ران و بعد  يادگار زر ي( ي و مل  ي زرتشت يات سنت ي روا يبر مبنا 
ارا بـه   كان آش ـ ي ـن، توران ين د يدن گشتاسب به ا   يژه با گرو  ي و به و   ين به ييپس از ابلاغ آ   

 يزرتشت هم در جـوان    . نابود كنند  زرتشت را    كنند ميشند و قصد    ك  مي ركن لش يزم رانيا
 از ين به ـي ـ درشيران بـود، هـم هنگـام پـذ    ي اي مرزيدر نواح ها  آنشاهد تاخت و تاز 

 دست آخر خود به دسـت       كه  ايندند و هم    يشكر  كران لش يان به ا  يجانب گشتاسب، توران  
ن به صورت   يزم ت زرتشت جوان در جنگ با توران      كت شر يروا. شته شد كنان  ي از ا  يكي

 ـ بـر صـدق روا     ي و .ان شده است  ي ب يشم رض ها    ق تنها از جانب   يح و دق  يصر ت خـود   ي
  . ن منبع بپردازدير اكر است تنها به ذيز ناگزي نگارنده ن.ندك  نميركذاي  شاهد و نشانه

 ـان بـه ا   يه توران كش زرتشت   ي چند برنگذشته بود از زا     يسال . ن تاختنـد  يران زم ـ ي
 ـا. افزار برگرفت و به نبـرد رفـت       هن، جنگ ي دفاع از م   يز برا يزرتشت جوان ن   ن ي

 ـ به درازا انجام   ها  نبرد مدت   ـبرابـر د . دي از زخـم  ه ك ـسان ك ـار يدگانش چـه بـس  ي
 يژآهنگ ـك و يدروغ و زشت. رفتند  ميستان به دست مرگ  برنده و جان   هاي  سلاح
ــه درمــان خــستگان و يآور او دســت از جنــگ. آمــد  مــيغالــب  برداشــت و ب
 ـه اثـراتش نما   ك ـده بـود    يان نرس ـ ي ـجنـگ بـه پا    . دگان پرداخت يد زخم ان شـد،   ي
 ـاو م. افتي يرگيان چي و آدمها ر انسانكي بر پيماري فرود آمد و ب   يسال كخش ان ي

شـان را     درون و بـرون    هـاي   گشت، زخـم    مي مانانو خان يزدگان و ب  ماران، بلا يب
 ـ پ يدي ـو پل يه چه سان د   كست  ينگر  مي .گذاشت  مي مرهم ة افتـه و فرشـت    ي يروزي

 و ي و زشـت   يك ـي، ن يجهان را عرصه و آوردگاه دروغ و راست       . دينما  مي  رخ يكين
 ي و زشـت يدي ـه بـر پل ك ـد يشياند  ميد وش  مي ر اندر كبه تف . ديد  مي نور و ظلمت  

  )21(.روز آمدي پيستيچگونه با

 ران و تـوران بـه اوج      ي ـرد، اختلافـات ا   يپذ  مي ن زرتشت را  ييه گشتاسب آ  ك يهنگام
رفتـه و  يد را پذي ـن جد يه د ك اعتراض به گشتاسب     برايارجاسب پادشاه توران    . رسد مي
 ـتهداي    هن دست شسته بود، نخست نامه     كن  يياز آ   ـ در ا. نوشـت ي بـه و   زيآمدي ن نامـه  ي

  :آمده بودچنين 
بـه شـما    [م  يد، آن گاه بـر شـما رس ـ       يش نشو يكد و با ما هم    ين را بنهل  ين د ياگر ا 

شور ك را از ي  و دو پا    يم و چهارپا  ي سوز كم و خش  يد خور ي، خو ]ميهجوم آور 
  )22(.مييار فرماك يم و شما را به بندگران و دشوارينكبرده ) شما(
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. گـردد   ميران و توران آغاز ين ا يند و جنگ ب   ك  مي ارجاسب را رد   هاي  گشتاسب گفته 
 ـ پديه مشخصاً بر سر اختلافات مـذهب ك است   ين جنگ ين اول يا  ـآ  مـي دي ن ي ـشـرح ا . دي

 ـ روا كير از   ي غ ،مشهور است » رانيادگار زر ي«ه به نام    كجنگ    آن، در هـزار     يت پهلـو  ي
اختلافـات   )23(. آمده اسـت   ي عرب  زبان  به ي ثعالب ةشاهنامز در   ي و ن  شاهنامه در   يقيت دق يب

 ـ ا ي سنت مل  ي اصل ةشين مبنا و اند   ين دو سرزم  يان ا يموجود م  ه ك ـ اسـت    يتيران و ثنـو   ي
 اوسـتا در  اي     افـسانه  هـاي    از قـسمت   ي برخ ـ يحت. خ و جهان داشتند   يتاران درباب   يرانيا

 ـيه توص ـك ـ بـه آن اسـت   يا متضمن اشاراتين موضوع و   ي از ا  يكحا  آن در ةف هنرمندان
 ـ يرانيا. ده است ي به اوج عظمت خود رس     ي فردوس ةحماس منـد و     خـوب، هـوش    يان ملت
 بر  ها  ي و توران  ،گذارند  مي ز خوب احترام  ي و هر چ   ييار، روشنا كو به    ،اند  دار نظم  دوست

بنـد خدعـه، اعمـال خـشونت و عنـف و انهـدام و هواخـواه                  يخلاف آنان، بدنهاد و پا    
 ـ ا . هستند يرگي و ت  ي جنگ، غارت، راهزن   يعني ،ي ظلمان يروهاين ، ين تنـاقض اجتمـاع    ي

ان مـوثر بـوده     يراني ا يات معنو يت در ح  يجاد ثنو ي، به اعلا درجه در ا     يخي و تار  ياقتصاد
  )24(.است

دا ي ـدر. اسـت   آنياساس ـة  دهنـد  لكت و ش ـ  ي ـن وجـه هو   تري   مهم يكيزيت متاف يقطب
 اسـاس   ،يو بـه بـاور      .ندك ي مي  بررس يكيزيت متاف ي قطب يخ غرب را بر مبنا    يسراسر تار 

 كي ـزيه متاف ك ـدارد    مي انيدا ب يدر.  استوار است  يكيزي متاف هاي  يبند تمدن غرب بر قطب   
ه ك ـ ي اصطلاحات متضاد  يعني ؛ل گرفته است  ك متضاد ش  هاي  ي قطب بند  يغرب بر مبنا  

 واجـد ارزش و اعتبـار اسـت؛ چـون جـوهر و      يگريدر تقابل و تضاد با د      ها   آن  از يكي
 نگـرش   يبرمبنـا «.  غيره  شب و روز، گفتار و نوشتار و       عرض، جسم و جان، مرد و زن،      

شـوند،   نمـي داد   مل ق يعي ساده انگارانه، طب   ي، به طرز  ي ذهن يچ وجه تضادها  يدا، به ه  يدر
ن ارتباط  يه ا كز معتقد است    ي هستند، و ن   يمراتب سلسله يريناپذ به طور اجتناب   ها   آن هكبل
  )25(».استي ك و ناپايسم ساختاريلين دو اصطلاح، طفيب

دارد يان م ـ ي ـدا، ب يدر«. ت است يريت و غ  يار مهم، هو  ي بس يهايبندن قطب ي از ا  يكي
 فـرع   يا دگربـودگ  ي ـت  يري اصل و غ   يهماننيا ا يت  ي حضور هو  كيزي متاف ةه در گستر  ك

 ـ اسـت و دادن امت     يگريف خود در مقابل با د     يت عبارت از تعر   يهو. است از، اعتبـار و    ي
 به هر   يه به سادگ  كاط  ين مساله نه با احت    ي ا )26(».است يگري به خود در تضاد با د      يبرتر

 مي اسـت، قابـل تعم ـ     يكيزي متـاف  ي باورها شانه اساس ك هايي  ژه فرهنگ ي، و به و   يفرهنگ
 ـ هـا   يوناني .نمودند  مي في را در مقابل بربرها تعر     »خود« همواره   ها  يوناني. است مثابـه   ه ب
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 ـاملاً در برابـر ا ك ـند و بربرهـا     شد  مي  بازنمود غيرهجو، متمدن، آبادگر و       صلح يمردم ن ي
 هـاي   يبنـد  ن قطـب  ي ـژرف واجـد ا   اي    ز به گونـه   يران باستان ن  يا. گرفتند  مي م قرار يمفاه
گـرد در برابـر مفهـوم        ابـان يل ب ي ـوها و قبا  ياهنان، د كان،  ين جا توران  يدر ا .  بود يكيزيمتاف
  .ودندان بيرانيت اي هويت منفيقطبة دهند گرفتند و بازتاب  ميت قراريرانيا

ن امر سـبب    يا.  بدل شده بود   روزمرّه و   ي عاد يز به امر  ي در داخل ن   يامنشرارت و نا  
ه ك ـند شود، چرا كار ي بسيشاورزك و  يدار  چون دام  يديمشاغل تول ة  ه روند توسع  كشد  
 يا حت ـ يشت و چرا وجود نداشت و       ك ي برا ي دائم ينيت، زم يكل فقدان مفهوم مال   يبه دل 

 مـانع از آن    يامنن نا يا. گرفت  مي  مورد غارت قرار   يه راحت شد، ب   مي دي تول ياگر محصول 
جه تجارت، هرچنـد بـه صـورت        يد داشته و در نت    يشاورز و دامدار مازاد تول    كه  ك شد مي

  .رديل بگك، شيمحدود و محل
ح داده شده   ي توض 31،30،  45 يسناين امر در    يا. دوران دوم، عهد ابلاغ رسالت است     

نـد و   كان شـروع    يشان و آشـنا   ي ـان خو يخود را از م   ند رسالت   ك ي مي زرتشت سع . است
 يويدي ـآورد، م   مـي  مـان يه به او ا   ك يسكن  ينخست.  كند اعلامطور عمومي     بهسپس آن را    

 )27(. آمـده اسـت  95، بنـد  13شت  ي ـن  يه نـامش در فـرورد     ك ـش بود   يمانگهه، پسر عمو  
 يامزدا، خـدا   اهـور  ي عاشـقانه بـرا    هاي  شياينة  بردارندن دوران در  ي در ا  ها  گات يمحتوا

  .است ها  آن مربوط به و رسوميياي آر)هاي ويد(ان يهمتا، و رد خدا يگانه و بي
 اهنـان ك ن چو يمند د مخالفان قدرت  يام جد يپ. سوم دوران فشار و انزوا است     ة  مرحل

 ـ در ا  هـا   گات يمحتوا. برند  مي د بهره ين جد ي د ي نابود ي برا يه از هر ابزار   ك دارد   را ن ي
جـا زرتـشت از روزگـار و     نيدر ا.  استيشيخو ي و بييت از تنهاياكوه و ش كمرحله ش 

از اي    لحـن پـاره   . ندك ياريه او را    كخواهد    مي ند و از اهورامزدا   ك  مي تياكدشمنانش ش 
 ـ( هـا   در گات «.آلود است  أسيار  ي بس ها  گاتقطعات    يم ـك از فقـر و      )12، بنـد    46سن  ي

 يت دارد و از بعـض ياك شها رپنك و ها يوك ياركد و از بد يگو  مي انش سخن يتعداد حام 
  )28(».برد  مي نام)2 و 1، بند 49سن ي(دشمنان خود مانند بِندوه وگرِهمه 

تـا هنگـام    شـود    شروع مـي  گشتاسب   يكدوران چهارم از پناه بردن زرتشت به دربار         
 ـز. شـود   مـي  دين جد ياور د يآورد و     مي ماني ا يگشتاسب به و  . يفوت و  ام ي ـن پـس ا  ي
 ـ د ييوفاك و ش  گسترش  در گاهـان  ين مرحلـه، محتـوا  ي ـدر ا. رسـد  مـي ن زرتـشت فرا ي
را بـه    هـا    آن خواهـد   مـي  ه زرتـشت  ك است   هايي   و برنامه  ي اصلاح هاي  شهياندة  بردارند

  . در آوردا خود به اجري حامكمك
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  د ين جديي آياست و مبانيس: زرتشت
 ي تمـدن ي مبـان ةدهنـد  گـذار و سـامان   هي، پايانت وي، زرتشت و دگذشته كهمان گونه   

 يه بـرا  ك ـ را   ييهـا، رونـدها و ابزارهـا      كرد  رويم،  ي مفـاه  يو. ران باستان بـوده اسـت     يا
 هـا   كرد  روين  ي ا ين جا به بررس   يدر ا . ختير ي پ ،ران لازم بود  يت تمدن ا  يتثب  و يبرقرار

  .ميپرداز  ميو دستاوردها

  ن يين و آيد
 ـد. دكن  مي ل عم »دال برتر «ا  ي »يزكدال مر «ن در گفتمان زرتشت، به مثابه       يد  يمحـور  ني

بر بنـا . ننـد ك  مـي  نقشيفايارند و حول آن يگ  مي خود را از آن يامور معنا ة  ه هم كاست  
  . بخشد  ميل داده و معناكامور را شة ن همي د،نيا

 ـ   ها  گاتقبل  ماة  دورة  هنكف و   يسنن و آداب سخ   ة  يلكمذهب زرتشت،    ن ي را از ب
 ـا. رو ارائـه داد شيد و پ ياملا ً جد  كاي    دهي آن ا  يبرده و به جا    د بـا  ي ـن جديـي ن آي

 ـان آر ير باز در م   يه از د  كون  يعيه مذهب طب  يامل عل ك ياريهوش  ـنـژادان ر   يياي شه ي
  )29(.ن گشتيگزيآنان بود، رسوخ داده شد و جاة  هنوز مورد علاقيده و حتيدوان

 در  يست و بد  ها  يخوبة  ننديآفراهورامزدا  . گردد  مي  با اهورامزدا آغاز   يانت زرتشت يد
  راهـا  يك ـين خـود  ياو از هست . شناسد ي نمي رانياو سازنده است و و    . ان او راه ندارد   آست
 ـ و داد، آرامش و مهـر، ن       يخرد، راست ة  او گوهر و دهند   . آورد  مي ديپد  ـ برگز يروي ده و  ي

ر ي در تـصو   يآدم ـ.  اسـت  يمرگ ـ ي و ب  يگ، جاودان يري و فراگ  يي، رسا يي اهورا ياريشهر
  )30(. استيي اهوراهاي  فروزه ازي پرتوةآمده و دارندد ي اهورامزدا پد)يشَبه اخلاق(

ر خـوب و    كتف. رديگ  مي  قرار )ر بد كتف(نو  ي، انگره م  )ر خوب كتف(نو  يدر مقابل سپنتام  
 ـ مطلـق بـوده و هم      ياهـورامزدا خـوب   . برنـد   مـي   به سر  ي و ابد  يش ازل كشاكبد در    شه ي

 از انگـره    هـا   ي پلشت ة و هم  دهيافري را ن  يك و ناپا  يديچ گونه پل  ياهورامزدا ه . سازنده است 
ه ك ـته توجه نمود    كن ن يد به ا  يبا. گردد  مي  آغاز –من خوانده شد    ي اهر چه  آنا  ي و   –نو  يم
 عمـدتاً و  گرايي تيثنو. آمد درگرايي تي، بعدها به صورت ثنوين زرتشت يله در د  ان مس يا
د و  رك ـزه  يت را تئور  ي ثنو يمان. س شده است  ك، منع يش مان يكن زرتشت، در    ييش از آ  يب

ة ي ـر نمـود و آن را پا      ير و شر تفـس    يا خ ي ي و بد  يكيش ن كشاك نبرد و    يجهان را بر مبنا   
 وجـود نـدارد و   ين زرتـشت يـي  در آين غلظت و فراخ ـي به اگرايي  تيثنو. جهان دانست 

 اسـت   مـسأله ن  ي نشان دادن ا   ي برا تر  بيشر زرتشت   كنو، در تف  يم نو و انگره  ي سپنتام ةمسأل
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 ـافري را ن  ي و پلشت  يديچ گونه عذاب، رنج، پل    ي دور است و ه     به يمزدا از بد   ه اهورا ك ده ي
 ـثنو ،چي گرشـو ة به گفت ـ.من هستندياهرة نان زادياة است و هم   در تـر  بـيش  يت گاهـان ي

ه بـا   ك ـ،  ي اسـت اخلاق ـ   يتيمتعلق به ثنـو   د  ين عقا ياساساً ا «. نهايك اخلاق است تا     ةطيح
  )31(.»خته استيآمدا درمزز بر اهوراك متمريديتوح

  :ن گونه مطرح شده استيله در گاهان بدأن مسيا
دا يشه هويردار بهتر و بتر، در اند   كدر آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و             −

 ـ. (شانيانددند، نه بد  يشان درست برگز  ياند كين دو ن  يان ا يشدند، در م   ، 30 يسناي
 )3بند 

ان نهادنـد و    ين ب يستي و ن  يدند، نخست هست  ين دو گوهر به هم رس     يه ا كو آن گاه     −
 را يروان راسـت يروان دروغ را خواهد بود و پيه پك  ي در انجام بدتر زندگ چنان  هم

 )4، بند 30 يسناي. (گاه جايبهتر 

 روان،  تـر   كپا) ديبرگز (يد، راست ين دو گوهر، دوستار دروغ بدتر رفتار برگز       ياز ا  −
 ـ   ك ـ يسانك ـرده و   كه از آسمان استوارتر جامه در بر        كآن    يردارهـا كا  ه شـادمانه ب
 )5، بند 30 يسناي. (نندكمزدا را خشنود ار، اهوراكآش

ه كداند    مي ن دوران جهان  ي آخر ي از آغاز حتم   ي زرتشت را در آگاه    يهومباخ نوآور 
ان داد و همه    ي را به جهان   ين آگاه يزرتشت ا . شوند  مي  جدا ديگر  يك و بد از     كيدر آن ن  
ه در ك ـرد  ك ـوت خداوند دعوت    كهادن مل ان ن ي راندن دروغ و برقرار ساختن و بن       يرا برا 

او مردم   .رده اند، برابرند  ك يارگك  شبان يه خود را وقف زندگ    ك ي مردمان ةشگاه آن، هم  يپ
ن ير روان اسـت، از نـو در زم ـ    يه در آن ش   ك را   ين راه، بهشت  يرد تا از ا   كجهان را دعوت    

  )32(.نندكدار يپد

   :گويد  چنين مييروژه گارود
گـرد بـه    ابـان ي چوپانـان ب ة طبق ـي بشر، تحول زندگيزندگن انقلاب در   تري  بزرگ
 ـه ا ك ـ. اسـت ] نيجانـش  كي[ان  ييشاورزان و روستا  ك ةطبق ن انقـلاب سـترگ را      ي

 ـ پد كيار،  كسب و   ك و اشتغال به     يشاورزك. ندك  مي زرتشت به پا    ي اقتـصاد  ةدي
، يشاورزك ـار  ك ـبا آغاز بـه     . ز هست ي ن ي و مذهب  ي اخلاق ةديه پد كست، بل يتنها ن 
م يعـت و اقل ـ ي طبيه منحصراً وابسته بـه اقتـصادها      كست  ي ن يگر موجود ي د يآدم

نش نقش سـازنده بـر عهـده        يه در جهان آفر   ك است   يگريشاورز باز كباشد، مرد   
)33(.دارد
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ن منبع  تري  ي متضاد، به اصل   يروهايش ن كشاك ي بر مبنا  ي زرتشت كيزي، متاف يرو به هر 
 ي مرزهـا  – »خـود «ف از   ي ـل تعر ك به ش  –ت  ين هو يهم. شود  مي ران بدل يت در تمدن ا   يهو

. دارد  مـي ز روشـن يرا ن ها  آنتعامل و برخورد با   ة  ند و نحو  ك  مي دوست و دشمن را مشخص    
جـا، در واقـع      ني در ا  )34(داند،  مي ن دوست و دشمن   يز ب ي را تما  ياسيت  امر س   يارل اشم كاگر  

 ـار مهم را با   يبسة  تكنن  يالبته ا . دهد  مي  را انجام  ياسيامر س ة  ژيواركه  ك است   يامر مذهب  د در  ي
بـه عبـارت   .  وجـود نداشـت  ي و امر مذهبياسين امر سي بيزيه در آن دوره تما كنظر داشت   

   :دارد  ميانيه تنَسر بكهمان گونه .  بودنديكين دو يگر ايد
ام ك ـ استقامت قواعـد اح يا برايو عجب مدار از حرص و رغبت من به صلاح دن    

 جدا نـشوند،    ديگر  يكهرگز از   ... م زادند ك ش كي هردو به    كن و مل  ين، چه د  يد
  )35(. مزاج دارندكيو صلاح و فساد و صحت و سقم هر دو 

  :ديسرا ي ميه فردوسكگونه  ا آني
  

  نيار آفريرهـد شـنكن ــيچو بر د
  ين به پاي بود دي تخت شاهينه ب
  هـافتـر بـــ بر دگكياد، ـيـنـدو ب

  ندديگر يك به يـن و شاهيچون د
  انـه پاسبـود پادشـا بن رـيو دـچ

  نـــي و دياهـود پادشــرادر شـب  
  ياـ به جيارين بود شهري دينه ب
  هــتـافـرد تـش خـيــرآورده پبــ

  دـ چادرنكـير يه در زك ييتو گو
  )36(خوان ـرادر مـن هردو را جز بيتو ا

  
ات مربوط به دعوت زرتـشت      ياست را در اب   ي مذهب و س   يگانگي ي فردوس ،چنين  هم

  :  سروده استييباي، به زين بهييدن به آي گرويگشتاسب، برااز 
  

   رهبــرميـزدان هــمـي يو را سـو       ت   غمبـرم       يبه شـاه جهان گفت پ
  يـــن اويــــيـــامــوز از راه و آي               بـيـن اوير به ديـنده بپذيز گـو

  )37(ين نه خوب است شاهنشهي ديه بك               يــن بـهـيـن ديـيـامـوز آيبـ  

  
ن امـر در   يشـود و هم ـ    ي مـي  ك ـياسـت   ي مـذهب و س    ةژيوارك ـ جـا   اين در   بنابر اين، 

 كي ـن امـر در گـرو       يا. ندك  مي فاي را ا  ي نقش اساس  يت زرتشت ي هو يينمابرساخت و باز  



 المللي هاي سياسي و بين رهيافت / 236

  جـدا »گـران يد« را از »ما« هكر است ي فراگيز و مذهب  ي و متما   محصور ييايساخت جغراف 
 بـدون بـه   »يكيزي متـاف يپرتـو «ة  آن به مثابييژه بازنماي و به وياسياساساً امر س . ندك مي

  .تواند وجود داشته باشد  نمي»دشمن« و »دوست«وجود آمدن مفهوم 
 يو. نـد ك ي مـي  معرف ـهـا را       آن شناخته و شت خود دوست و دشمن را از هم باز        زرت

 را دشـمن    يزنان و اقوام مهاجر خـارج      نان، راه ينش، چادر ها   آن يزادگان حام  ن، شاه ياهنك
  :ديگو ميه كجا   آن؛داند  ميرانيخود و تمدن ا
ام تـو بهـره   ي ـوشـد، از پ ك نپردازد، هرچـه ب    يشاورزكه به   كگرد   ابانين ب ينشچادر

  ). 10، بند 31 يسنايگاهان،  (.ابدين
  :گويد در جايي ديگر ميا ي و

ه او ك ـ راي ز؛پرست گوش دهد مِ دروغكه به سخنان و ح   كد  يدام از شما نبا   كچ  يه
اج و فساد سـازد،  پـس بـا سـلاح او را از               ي ده را دچار احت    خان و مان و شهر و     

  .)18، بند 31 يسناي گاهان،( .ديخودتان بران

  اَشه 
شه ي و مقدس بوده و عالم را با اند        كياو ن .  را دارد  گاه  جاين  يمزدا، برتر در گاهان، اهورا  

ه ك ـ به نام امـشاسپندان هـستند   ينوي از موجودات ميدا، گروهنار اهورامز كدر  . ده است يافريب
، )قـدرت  يـا  ياريشـهر (، خـشتره  )ييپارسـا  (يتي، آرم)كي نةشياند(اشَه، وهومنه : عبارتند از 
  )38(.ن امشاسپندان استين ايتر  از مهميكياشَه ). ييراينام(و امرتات ) مالك(هئوروتات 

 نظـم   يكيزيفو در واقع قـانون متـا      ،  يتمت زرتش ك ح ي و اساس  يديلكم  ي از مفاه  اشَه
 اشـه   .ندكف  ي را تعر  مفهومن  يه بتواند ا  كوجود ندارد    يا اصطلاح يواژه  . دو جهان است  

 يم مهـم اخلاق ـ يگر از مفاهيداي  لت و پارهي، عدالت، فضيدار ني بر دسان هماي   به گونه 
 يبـه معنـا   ] اشـه [هند  ران و   ي ا هاي  ييايدر نظر آر  « ،ييبه نظر فتح االله مجتبا    . دلالت دارد 

 و يل ـك امـور،  ةوسـته، و بـر هم ـ  يپ  مي را به هميه سراسر عالم هست ك بوده   ينيينظم و آ  
هـان  يك در   ي جهـان  يل ـكم بوده اسـت، و نظـم        كا خرد و بزرگ، حا    ي اش ة، و بر هم   يجزئ

، )شـده اسـت    مـي هان اعظم تـصور يك از يه نمودارك( ي انسانكوچكبزرگ و در جهان   
 آن در   هـاي    جلوه ي همگ يني د هاي  نيي و نظام آ   ي، نظام اخلاق  يجتماع، نظام ا  يعينظم طب 

 آن بـه    يه معنـا  ك ـ )Arsta (يان راسـت  ي ـرانيدر نظر ا  . آمده اند   مي عوالم مختلف به شمار   
 ي و اجتماع  ي، هماهنگ شدن با نظام اخلاق     »سخن راست « است تا به     تر  كي نزد »عدالت«
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 ـ اشه را با، در واقع )39(».نيين آين استن و بر هم زدك ش) Druj(بوده و ظلم و دروغ  د ي
  )40(. دانست»عتي طبيهان و ناموس ازليكم بر ك حاينظام اخلاق«

 يسك ـ د هر ين نظم با  يدر ا .  هم واضح است   گرايي  ژهيواركن نظم و    يان ا ي م يهماهنگ
 قـرار  ف عدالت به مثابهيتعرمبناي .  دارديس جا و مقام   ك ، هر يعني ؛ خود باشد  يجا در

از مـذهب تـا   تـاب  كرنفـورد در  ك. ن جاستيقاً هميز دقي خود ن يس در جا  ك  هر گرفتن
دن به آن   يداند و عدالت را شرط رس       مي »ي عال ةافتي  نظم ي زندگ كياصل  « اشه را    ،فلسفه

  )41(». تحول در جهان استيي به عدالت هدف غايابيجاد و دستيا«را ي ز؛ندك ي ميتلق
 ـ   يفه دارد درونما  يافتن آن وظ  ي پس از شناخت اشه و در      يآدم ن نظـم   يه و الزامات چن

 و  ،نـد ك يروين نظم پ  يسره از ا   كي سازد و    ي و سار  يش جار ي خو ي را در زندگ   يهانيك
ن راسـتا   يز در هم ـ  ين) كيردار ن ك و   كي، گفتار ن  كيپندار ن ( زرتشت   ة سه گان  يدستورها

 ـ) Ashvan( اشَـون    ين و نظم ـ  يـي ن آ يروان چن يپ. است  ـا پ ي  ه خوانـد  يرو اشَـه و راسـت     ي
  )42(.قرار دارند) Dregvant(روان دروغ يسره در برابر پ كي و ،شوند مي

 ـ است، هرگـز ا ي هستي و ابدي نظم و قانون ازليايه گوكاشه در حال   ست، ي ـستا ني
وشش در راه نـو     ك  و گرايي   نو ين سان حت  يو بد  ز هست يامل ن كشرفت و ت  يه قانون پ  كبل
 اشه است، چون گذشته از شناخت       ةلازمز  يه آن ن  كرساند    مي را) رتكفرش(ردن جهان   ك

امل و  ك ت يائنات را به سو   كن قانون   يه ا كد متوجه بود    ينش با ين ناموس آفر  يافت ا يو در 
توان آن را قـانون تحـول و         تر مي   ني و امروز  يه به زبان علم   ك همان: برد  مي گانهي يهدف

  )43(.ديز نامين) evolution(تطور 
امـا  . ن است ي زم ةركر  دات  ي ح يكيزير متاف ي و خط س    اشه نمود و نماد نظم     بنابر اين، 

  ويهنگا، هم ـي همراه ـ؛؟ اشه دعوت به نظم است   ستي اشه چ  ي و اقتصاد  ياسي س ةجلو
در درون . ه زرتشت مبلغ و معلم آن بـود ك يديت نظام جدي استقرار و تثب   ي برا ينييآ كي

 همـه  شـود، و   مـي ت و رهنمـون ي خـاص هـدا   ي به مقصد  يسك  اشه هر  يكيزينظم متاف 
ن حال  يگر، در ع  يبه عبارت د  . س آن هستند  ين و نوام  ي از قوان  يرويموظف و مجبور به پ    

 ـ   ة مجموع ي از جانب اهورامزدا ست، خود دارا      ينيوكت ت يه اشه هدا  ك  ي اصول و مقررات
ن نظم  يرد ا كاركزرتشت خود   .  است ين لازم و ضرور   ي مؤمن ي از آن برا   يرويه پ كاست  

   :كند  ميانيبچنين را 
ه در پرده و پنهـان  ك را چه آنز ين. ابدي  ميار، در ك در انظار است و آش     چه  آن،  مزدا

ب خطـا و    ك ـه مرت كس باشد، آن را     كان دو   يه م ك هايي  مانياست و آن روابط و پ     
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ب گناه فاحش باشد، همه را آگـاه اسـت و           كه مرت كا آن ي شده باشد،    ك اند يگناه
  )44(.سازد  ميآگاه» اشه«له يدار به وسينا و بي بهاي ن همه را با چشميا

   مقتدريپادشاه
 خـود   ي اصلاح هاي  شهيه بتواند اند  ك مقتدر بود    ي پادشاه كيبنا نهادن   خواهان  زرتشت  

 ـ. به ثمر بنشاند  آن   بطن    در را   چـون ياري مثبـت بـس    يردهـا كارك مقتـدر    ي پادشـاه  كي
، يج از هجـوم خـار  يريت از نهاد خانواده، جلـوگ   يت، حما يكت مال يت، تثب ي امن يبرقرار

توانـد    مـي  ،يشاورزك و   يدار ژه دام يار و به و   كسب و   كت از   ياهنان، حما كندن نهاد   كبر
 ـتوانـد اند   نمي  مقتدر، ي پادشاه كيدانست بدون     مي كيزرتشت ن . داشته باشد   هـاي  شهي
 ـ اي وكمكه به دربار گشتاسب رفت تا با كن سبب بود  ي به هم  ؛ش ببرد يخود را به پ    ن ي

 ي مطمـئن بـرا    يگـاه يت خود را از اهورامزدا گرفتـه و پا        يوعه مشر ك مقتدر را    يپادشاه
  .ديس نماي، تأساست ن نوييآ

ــي اجتماعــات جمعينــدگكاجتمــاع آن روزگــار و پرااي  لــهيســاخت قب  ي، نظــاميت
ن شـاهان   يا. د آورده بود  ي را پد  ي پادشاهان محل   و لاتيل از سران ا   ك متش يفيالطو كملو
 هـا    آن  اهـداف  يگرفتنـد و در راسـتا       مي نان قرار اهكر  ي تحت تأث  يا شاهزادگان به راحت   ي

 از موانـع عمـده بـر سـر راه           يك ـياهنـان،   كزادگـان و     ن شـاه  ياتحاد ب . ردندك  مي تكحر
  .شد ميان برداشته ي مقتدر از ميست توسط پادشاهيبا  ميهكزرتشت بود، 

ان ي ـروا ار آوردن فرمـان  ك ـ، اغلب در بر سـر       ها  رپنك و   ها  جي چون اوس  ييگو ن دروغ اهناك
ه خود زرتـشت    كاي    تهكن. آوردند  مي  به دست  يان توجه ي شا هاي  تيش موفق ي خو هاي  التيا
، در راه فـساد مـردم و        هـا   رپنك ـ و   هـا   يوك ـن  يشاهزادگان ضمن اتحاد با ا    «:  است كردهان  يب

  )2، بند 46 يسناي (».اند شده  مي و منفوريطانيجامعه، متوصل به انواع اعمال ش
 بـا نظـر     ي مقتض يماتي، تصم يان قبل از تصد   يروا ه فرمان كلب  ن مط ي ا ،از قرار معلوم  

ن و شواهد بـه  يرا از قرايز. ت بوده استيان اهميار شا ينموده اند، بس    مي اهنان اخذ كن  يا
 ـ ا يـي روا دن بـه مقـام فرمـان      يه اصولاً رس ـ  كگردد    مي ن استنباط يدست آمده چن   الات و  ي

 ـاهنـان فـوق، و در آ   كامل به قبول    ك يات بستگ يولا توسـط شـاهزادگان   ] زرتـشت [ن يي
رده، ك ـش  ي گشتاسب را ستا   يمان مذهب يه زرتشت، ا  كل است   ين دل يداشته است و به هم    

  :ندك  مين گونه تقاضاياهورامزدا اش به درگاه يايو هنگام ن
 پـس آن    ، و سـپندارمذ   يگر و اش ـ  ي خوانده شد و مزدا و سروران د       يهر آن گاه راست   
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 آن بـر دروغ     يرومنـد تـا از بالنـدگ      ي ن ياريش شهر ي خو يبهمن آرزومندم از برا    اي    گاه،
  )6 ، بند 31 يسناي. (ميره شويچ

ما اران بد بر    ينند نه آن شهر   كد سلطنت   ي با كيم ن يپادشاهان خوب با اعمال و تعل     
، ياراي ـنده را بي جهان آي از همه، زندگ  تر   ستوده ي، ا يتي آرم يا. فروان روا گردند  

 ـ تغذي سـاز و از بـرا  ايشت و زرع مهك ستوران ياز برا  . را بپـروران  هـا   آنه مـا ي
  )5 ، بند 48 يسناي(
 بـه   تواند  نمي يسك.  است يگزار و  و خدمت مزدا  ارگزار اهورا كار  ي، شهر ين به يدر د 

ن و دسـتورات مـزدا را بـه انجـام رسـاند و مـردم را بـه           يتواند فرام   نمي اري شهر ييوكين
ن ي ـن معنـا، ا   تري   و مهم  ،ند داشته باشد  توا مي ي گوناگون ين جمله معان  يا. ش برساند يآسا

ومت خود را از    كت ح يمزدا است و مشروع   ة اهورا ندي، نما ين به يار، در د  يه شهر كاست  
   .رديگ ي ميو

 ـيه در باب دولت و شهر  ك ياتيژه آن آ  يو ، به گاهاناز متن   ن همه،   يبا ا  ن يار است، چن
 ـ             كد  يآ ميبر  يرومنـد و پادشـاه    ي ن يه زرتشت، با نگاه به وضـع موجـود، بـه دنبـال دولت

 ـ ب يزي ـ زرتـشت چ   ي آرمـان  يمال مطلـوب و شـاه     ك در باب دولت  . مند است  قدرت ان ي
 در  ،پـس . ه اسـت  ل گرفت ـ كان ش ي در عهد ساسان   ،باب وجود دارد  اين   در   چه  آن و   ،هدنش

د توجه داشـت  يبا. گردد ميان بازيه به دوران ساسانك، گاهانن بحث نه به  يات ا يواقع ادب 
 از اوضـاع    ي بعـد ناش ـ   ةد و در مرحل ـ   ي تول ةوير ش يآمده و تحت تأث   ماً بر يه دولت، مستق  ك

 خـاص  ي زمـان ة دوركي ـم بر آن جامعه در ك حاياسي و س  ي، فرهنگ يخي، تار ييايجغراف
 مِك وجـود نداشـته و حـا   يهنوز دولتدر آن   ه  كاست  اي    برهه،  يگاهانشايروزگار پ . است
عتـاً زرتـشت بـه      يطب. رده اسـت  ك ي مي نرا مكنده ح ك پرا هاي  تيدر ولا اي    لهيقوم و قب  هر  

 يعن ـيومـت در آن دوران،      كل ح كن ش ـ تـري   رين و در واقع ناگز    ين، بهتر تري  يعيدنبال طب 
  .بود مقتدر، يپادشاه

  خانواده 
 ـ بـا ا   .وجود داشته اسـت   خانواده   شكل گرفت،  ير انسان كه موجود متف  كاز آن هنگام     ن ي

 ـ   يامان   آن س  يل تمدن ك هزاران سال به ش    ي خانواده ط  ،همه ال و  كش از آن اش ـ   يافتـه و پ
خـون،   هـم ة   خـانواد  :انـد از     عبـارت  ال خانواده از آغاز   كاش.  داشته است  يگري د هاي  فرم

  .تا همسركية  خانواد وريارگية ، خانوادييپانالواة خانواد
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 بـر   ي ازدواج هاي  ن مرحله، گروه  يدر ا . خانواده است ة  ن مرحل يخون اول  همة  خانواد
خـانواده،  ة  ، در محـدود   هـا    و مـادربزرگ   هـا   تمام پدربزرگ : ابندي   مي بيتتر    حسب نسل 

 ـي، ها  آنن امر در مورد فرزندان    يهم.  هستند ديگر  يك شوهران و زنان     يهمگ  پـدران  يعن
 ليك را تـش ك مـشتر يارهـا يسـوم  ة ريدا ها  آن ه مجدداً فرزندان  كو مادران صادق است،     

اول و  ة   دختر و پسر درج    هاي   زاده )يعمه، عمو، خاله، دائ   (برادران و خواهران    . دهند مي
ن يقاً بـه هم ـ ي هستند و دقديگر يك، همه برادران و خواهران   يدرجات بعد  دوم و ة  درج

 ـ    هـم ة  خـانواد . ندديگر  يكعلت همه شوهران و زنان        ـ      يخـون از ب  ين رفتـه اسـت و حت
  )45(.هندد  نميل خانواده را ارائهكن شيد اييقابل تأة  نمون،خين مردمان تارتري افتاده عقب

ن نـوع   ي ـدر ا .  بـود  ديگـر   يـك ردن محرمان از ازدواج بـا       ك، محروم   يخانواده پانالوائ 
 ـ اما پدر بچـه معلـوم ن       ، ازدواج با محارم ممنوع شناخته شد      ،خانواده ست و مـادر بچـه      ي
 ـ، و   يع ـي از برادران طب   يل ازدواج گروه  كن ش يدر ا . شود  مي ه شناخته كاست   ، يا جـان  ي

گـر  يد ن زنان هـم   ي داشتند و ا   ياً به همسر  كنبودند مشتر  ها  آن ه خواهر ك عده زن را     كي
 هـم  ين واژه را برايز ايمردان ن. ردندك  مي خوابكي و شريمي همراه صميعنيرا پانالوا  

  )46(.بردند  مياركبه 
 ـ  ي گروه هاي  افزون ازدواج، ازدواج   روز يدگيچي پ  و ريارگية  خانواد  ـ  ي را ب ش يش از پ

 كي ـن مرحلـه،  يدر ا. ر به وجود آمديارگية ، خانوادها دواجن ازي ا يبه جا و  رد،  كدشوار  
 هنـوز   ي گـاه  ييوفـا  ي و ب  يهمسره چند ك يقي به طر  يند، ول ك ي مي  زن زندگ  كيمرد با   

ند، ك ي مي ه زن با مرد زندگ    ك ي در دوران  ،ن حال يبا ا . ماند ي مي مرد باق ة  ژيجزء حقوق و  
 ـ. شـود   مي داً مجازات يشدند  كشود و اگر زنا       مي د خواسته يك ا ياز او وفادار   ونـد  ي پ يول

ان بـه  ك ـماكن فسخ شود و فرزندان مانند گذشته يتواند به سهولت توسط طرف    مي ازدواج
  )47(.مادر تعلق دارند

.  آغاز عصر تمـدن اسـت      هاي   از نشانه  يكيل از خانواده    كن ش ي ا ؛تاهمسركية  خانواد
ت ي ـد فرزندان با ابو   يتولار آن   ك بر تفوق مرد است، هدف آش      يكل از خانواده مت   كن ش يا

 فرزندان در زمـان لازم بتواننـد ثـروت         كه  اين يت، برا ين ابو ي ا .است) پدر معلوم (مسلم  
 بـوده   تـر   رانـه يگ ن نوع ازدواج سـخت    ين ا يقوان.  است يپدرشان را به ارث ببرند، ضرور     

 يط اقتـصاد  يه بـر شـرا    ك، بل يعيط طب يه نه بر شرا   كل خانواده است    كن ش ين اول يا. است
  )48(.يت خصوصيك بر ماليكت متي وضعيعني؛  بودينمبت



241/ كمت و سياست  زرتشت؛ ح 

. مي نـدار يش از زرتشت اطلاع چنـدان ي پيها ييايان آريما در مورد نظام ازدواج در م 
گونه  نيتوان ا  ي مي ن نهاد از جانب و    يد زرتشت بر خانواده و مقدس دانستن ا       يكاما از تأ  
 يهمـسر تاكية   و از خانواد   ر بوده يارگيل  كه در آن دوران، خانواده هنوز به ش       كپنداشت  

 ـا.  نبوده است  يخبر  ـ از خـانواده بـه دوران پ       شـكل ن  ي  تعلـق داشـته و ربـط        يتمدنشاي
  .شت آن روزگار داشته استيمعة وي شبا يميمستق

 يه و ك ـ اي  يدر نظـام تمـدن    .  بـوده اسـت    يهمسرتاكيازدواج  ة  دهند زرتشت سامان 
 ـا. آمـد  مقدس در   نهاد مستقرِ  كيل  ك، خانواده به ش   برقرار ساخت  ل از خـانواده    كن ش ـ ي

 ـا.  بوده اسـت ياتي حيار مهم و عنصر   ي تمدن بس  يي برپا يبرا  از يك ـيل ازدواج كن ش ـي
  .ن بودي و مذهب نوياسيت، امر سيك نظام مالهاي مؤلفه

 خانواده در صدر قـرار      ،ندك  مي  ارائه گاهانه زرتشت در    ك يطبقات  شبه يبند ميدر تقس 
، )Zantu(لـه   ي، قب )Vis(، ده   )Nemana(انواده  خ ـ: ن اسـت  ي چن ـ يبنـد  مين تقـس  ي ا .دارد
  )Ratu.()49( و راست ك، و رهبران پا)Dahyu(شور كا ين يسرزم

. دار و بزرگ بود   ي پا هاي   مستلزم خانواده  يشاورزكد و انباشت، و     ي تول ي برا يدار گله
  :دهد  ميشرحن گونه يات خانواده را يزرتشت خود اهم

را اي    ه خـانواده  ك يلت دارد، و مرد   يست فض ين ن يه چن كه زن دارد بر آن    ك ي مرد
ه پسران فـراوان    ك يلت دارد، و مرد   يه خانواده ندارد فض   كند بر آن  ك ي مي سرپرست
ه ثـروت   ك ـ است   يلت دارد، و ثروتمند برتر از مرد      يست فض ين ن يه چن كبر آن دارد  
زرتـشت از   .  خـانواده بـود    ين سـازمان اجتمـاع    تري  در نزد زرتشت مقدس   » .ندارد
جاسـت ؟   كن  ي زم ـ ين جا تري  ا دوم خوش  ي، آ يتي مقدس دادار گ   يا«: د  يپرساهورا  

ار و  يبسازد و سگ بـس    اي    ه مرد مقدس خانه   ك يينه جا يهر آ : پس اهورامزدا گفت    
      )50(.ار باشدي خوب بسيار و اسباب زندگيار و آتش بسي بسهاي ار و بچهيزنان بس

ه از نظـام    ك ـ يسانك ـيعنـي   ،  اران و فـواحش   ك است و از زنا    ييزرتشت مدافع زناشو  
 ني بـه هم ـ   )51(.ند، به شدت متنفر است    ينما ي مي چيرده و سرپ  ك تخلف   ي و بشر  ياخلاق

زان بوده و   ي با نامزدش شوند، گر    ي دختر ييه به زور مانع زناشو    ك يسانك اشَه از    ،بيتتر  
 اسـاس عفـت و   يت اشـه اسـت و و    ي فعال يز اصل كخانه از جمله مرا   . دشمن آنان است  

 را بـه    يه مـردم و   ك ـل اسـت    ي ـن دل يسازد، و به هم     مي  را در خانواده مستقر    يراكزيپره
 ـ آفر يبـا، اَ  ي ز ة اش يا« :ندينما  مي ش دعوت ي خو ةخانواد  يدگار، بـالا بـه سـو      ي ـده آفر ي
                    )52(».زه و خسروانه استيكه پاكا ي مرو، به داخل خانه من بها آسمان
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  تيكمال
 ـي ،دي تول ين وجه روابط اجتماع   تري   مهم ،يدنتمشاياساساً در روزگار پ     بـه   ،تي ـك مال يعن

 كي ـت به تعداد افراد   يكمال.  وجود نداشته است   يدار هيافته در حقوق سرما   ي لكمفهوم ش 
 ينيه اگر قطعه زم   ك ين معن يبد. وابسته بود  ها   آن  و مشخصاً به زور و قدرت      لهيا قب يقوم  

 ـبـود، تثب  اي    لهيا قب ي قوم اري پهناور در اخت   ييايان جغراف ك م كي اي ت بـر آن در     ي ـكت مال ي
 ـآورد و ا   مـي  آن را به تـصاحب در      يگري د ةليا قب يقوم   گرنه  و ،بود ها   آن گرو قدرت  ن ي

زرتشت بر آن بـود تـا       .  داشت  تداوم تيكت مفهوم مال  ي زور تا زمان تثب    -تيكمالة  چرخ
 و  ، پاسدار آن باشد   ه اهورا مزدا  ك قرار بدهد    كيزي متاف يامرة  يت را هم بر پا    يكمفهوم مال 
  .ندك آن دست و پا ي براي اجتماع– ي حقوقيهم مبنا

 ـ  طريـق   بـه  يـز ، تجارت و ن   يدار شت و زرع، دام   كت،  يكت مال يبدون تثب   ـ بن ي اول ان ي
  كي ـزيان متافين بني برده بود و نخست   ين امر پ  ي بد كيزرتشت ن . بودنر  يپذ انك ام يپادشاه

ت واجـد   ي ـكه مال ك ـز هنگام زرتـشت بـود       سان ا  نيبد. ت را برقرار ساخت   يكحقوق مال 
از آن زمـان  . ز شـد ي چون تصاحب و تصرف متمايد و با واژگان  ي خود گرد  ي اصل يمعنا
 بـه همگـان   ين بهي د.ندك را علامت زده و آن را از آن خود   ينيس توانست دور زم   كهر
. انـد  دهيشك ـ آن زحمـت     يه بـرا  ك ـ باشـند    يزي و صاحب آن چ    كه مال كن حق را داد     يا

  .ت بودنديكن مالياة نندك ني تضم روامزدا و فرماناهورا

  ونان باستانيران و ي اياسي سة فلسفةسي؛ مقايوست نظريپ
ن ي ـدر ا. داشته اسـت شه ير يعي طبيدارهايونان، مانند تمام نقاط عالم، در پد     يفلسفه در   

 ـ  – ها   و نادانسته  ها  دانستهة  ، هم ير فلسف كن تف ي آغاز ةمرحل تـا   هـا   دهي ـن پد تـري   ي از جزئ
ن دوره، چنـد    يدر ا . عت استوار بود  يل عناصر طب  يتحل  بر – ها   آن نتري  دهيچين و پ  تري  يلك

د، مـاه،   ي؛ خورش ـ عت بودند يان برگرفته از طب   يز، خدا يآنان ن ة  ه هم كشد،    مي خدا پرستش 
.  داشت ي فلسف تأملاتر و   كشه در تف  يان، ر ين خدا ي از ا  يكيباور به   . ستاره، آب و آتش   

در آن روزگـاران فـراوان بـود، آن را    البته  هك، بودنامشخص اي  دهي پدأمنشدر واقع، اگر   
 و  هـا   دهي پد ا علت يزدان عمدتاً جوهر    ي، ا بنابر اين . دانستند  مي انين خدا ي از ا  يكية  ديزائ
  .دادها بودند رخ

گـذار   هي را پا  ي و ي برخ .گردد ميونان باستان، به طالس بر    ي در   يان فلسف كن ام ينخست
بـه بـاور   . دانست  ميز را آبيطالس گوهر و ذات همه چ   . دانسته اند  يملط به نام    يتبكم
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منس، يسك ـان. انوس و بخار شناور اسـت يه در اقكزده است  خي از آب  ين بشقاب ي زم ،يو
 ـ بن  نيـز  تـوس يلكهراو  دانـست،     مـي  ، جـوهر را هـوا     يشاگرد و   ـاد همـه چ   ي  ز را آتـش   ي

  )53(.دانست مي
ان، فلـسفه   ييسوفسطا. ان بود يي عهد سوفسطا  ،ير فلسف ك تف يريگ لكدوران دوم در ش   
، گـوهر و    منـشأ آنان  . بود  آنان انسان  يورز شاندند و محور فلسفه   كن  يرا از آسمان به زم    

. كردنـد  نمي را تصور يگريدانستند و خارج از انسان مفهوم د       مي ز را انسان  ياد همه چ  يبن
 انـسان   بـه ان  ييوفـسطا ستوجـه   . عـت يطب گيآلـود  بود بر توهم و رمز     يانيآنان، پا ة  فلسف

   .توان برجسته كرد  را ميياديل بني اما سه دلداشته باشد، ياريل بسي دلاممكن است
ا ي ـ يخـارج  هـا    آن ان داشتند، و به   يوناني با   ي متفاوت ي نژاد منشأان  يينخست سوفسطا 

 ـ و متعلـق بـه       كي ـولوژيزي ف يآنان انـسان را بـه مثابـه موجـود         . شد  مي  گفته كيمت  كي
 از منظر آنان انسان به مثابـه        ، بله .گرفتند  مي  محدود و محصور در نظر     يخي تار يايجغراف

  . از وجود اوستيز و همه جا تابعيه همه چك ي متعاليجوهر.  بود»جوهر«
 ـ ا ،در واقـع  . شد  تأمين مي  يور ق آموزش سخن  ياز طر  ها   آن شتيمع: دوم    ةوين ش ـ ي

  .ادد ي نمينان جاي ايرك جز انسان را در بافت فيزيشت، چيمع
ن بودند و نه شـهروند،      ينششهر ها   آن . بودند يگاه اجتماع يآنان فاقد هرگونه پا   : سوم  
 هـاي    دغدغـه  بنـابر ايـن،   .  برخـوردار نبودنـد    ياز شـهروند  يچ گونه امت  يجه از ه  يو در نت  
ر و  ك ـ تف كـانون ن  تري  يه انضمام كرا به انسان     ها   آن ياسي و س  ي، نژاد ي، اجتماع ياقتصاد
  .ردكرفت، رهنمون   ميدن به شماريفلسف

 انسان و جهان و تلاش      يتعمق در هست  . ع بود يان به جهان، تازه و بد     يينگاه سوفسطا 
 ـ  .ز نمـوده اسـت  يخ فلـسفه متمـا   يرا در تـار    ها   آن »ها  يهست« ياوك وا يبرا  اني ـدگر بهاي
 بـود و نـه      »هـا   هـست «ف  ياملاً در جهـت توص ـ    كان  ييه فلسفه پس از سوفسطا    كند  ك مي
 منحـصر  هـا  ان وجودات و هـست ي، صرفاً به بها يلسفه از پژوهش هست ار ف ك. »ها  يهست«

 ـ و موقع  يقـت هـست   ي حق ي بـه بررس ـ    سطيسوف. شده است  . ت انـسان در آن پرداختنـد      ي
 يكيزيرگاه متاف ظلسوفان جهان واقع بودند و اساساً هرگونه ن       يان به تمام معنا ف    ييسوفسطا

 ز را در جهـان واقـع      ي ـ همـه چ   ار و ك ـآنـان جهـان پـس از مـرگ را ان          . نمودند  مي را رد 
  .دنديد مي

ان، ييپس از افـول سوفـسطا     .  بود يختگيونان، دوران آم  ي ير فلسف كدوران سوم در تف   
افلاطـون و   . ش بردند ي به پ  كيزيژه افلاطون انسان را درون متاف     يافلاطون و ارسطو، به و    



 المللي هاي سياسي و بين رهيافت / 244

 ،قـرار داشـت     شوفهكم و نا  ي نادانستن گيآلودحوزة رمز در  را   چه  آن  يا ينيشيارسطو امر پ  
  چـرا  ؛يات انـضمام  ي واقع ي را بر مبنا   ينيل نمودند و امور پس    ي تحل يكيزيبه صورت متاف  

اسـت،  ي در بـاب س    ي فراخ ـ هـاي   ردنـد و دغدغـه    ك  مـي  ستينان در بستر اجتماع ز    يه ا ك
ن دوره ي ـه در اك ـتـوان گفـت     ميتساهل  بابنابر اين،. اقتصاد داشتند فرهنگ، اجتماع  و  

  .ش رفتي به پكيزيختند و انسان در درون متافيدر آمده و ماده با هم يا
ه بـا ورود  ك ـ گرايـي  عتي طبجا  ايندر  . گر بود ي د يا ران باستان وضع به گونه    ياما در ا  

باره بـه    كي به   ، شد يمتجل سميتراي چون م  هايي  نييد و در آ   يران آغاز گرد  ي به ا  ها  ييايآر
ط ي انـسان و شـرا     ير بـر مبنـا    ك ـ و تف  ،ديظ و فراخ درغلط   ي غل يكيزي نظام متاف  كيدرون  
 و  انياتوزكموبدان، مغان،    (يت زرتشت يل روحان يك تش زماناز  . ل نگرفت كش ش يانضمام

 كيزيونان باستان، متاف  ياگر در   .  انسان نماند  ي برا يه مجال كقدر فربه شد     عت آن يشر.) ..
وند يه در پ  ك يكيزيمتافتعلق گرفت؛    كيزي متاف بهران باستان انسان    ي انسان بود، در ا    يبرا

د ي را پد  ي خرد فلسف  يي و نازا  ي از سترون  ي بستر ،انيژه در روزگار ساسان   يبا قدرت، به و   
 ـ تنگ و تارةلي و درون پكيزي در حصار بلند متاف  يراني انسان ا  .آورد عت دوران ي شـر كي
  .شدبدل  يگانه با خرد فلسفي بي به موجوديساسان
 دچار  يونان، در خرد فلسف   يران و   ي ا هنك ي تمدن ةن دو حوز  يه چگونه و چرا ا    كن  يا
ه ك ـنـد  ك  مـي طلباي  دند، خود مجال و مقال گسترده   ي گرد ين تفاوت و تفرق فراخ    يچن
 ة را دربـار   ي اصل منشأنگارنده پنج سبب و     . مستقل به آن پرداخته شود    اي    د در گستره  يبا
  . بدهدي  برتري خاصها به يكي از آن بدون آن كه لزوماً ؛داند  ميتين مهم حائز اهميا

جغرافيـاي سياسـي يونـان باسـتان و         . ونان باسـتان  ي ي شهر - ساخت دولت  ،نخست
شـهرهاي متعـددي   ـ�   يونان از دولت.  شهر قرار داشتـ تقسيم سياسي آن بر مبناي دولت     
 مستقلي به شـمار    اقتصادي شبه ـ�     ، واحدهاي سياسي  ها   آن تشكيل شده بود كه هر كدام از      

ي سياسي، اجتمـاعي    ها   كلاسيك، ظرفي است كه ظرفيت     شهر در يونان  ـ�    دولت. رفت مي
شـهر  ـ�   از اين تعبير نبايد چنين استنباط كـرد كـه دولـت    . كرد  مي و فرهنگي را نمايندگي   

شهر را نبايـد بـه   ـ�   نا آرنت، دولتها  به تعبير. عكسبر  است و يا     ها  مقدم بر اين ظرفيت   
ني از مردم دانست كـه گـرد هـم          معني فيزيكي آن در نظر گرفت، بلكه بايد آن را سازما          

شـهرها، آگـورا    ـ�      ساختارهاي شهري اين دولـت     )54(.گويند  مي آمده، عمل كرده و سخن    
ي هـا   ، حمـام  )هـا   ورزشـگاه (، ژيمنازيوم   ) بود ها  ميدان عمومي شهر كه محل گردهمايي     (

شهرها، حاكمي قـرار داشـت كـه         أس اين دولت  در ر . عمومي، دادگاه و مراكز اداري بود     
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 جامعه نيز مـستقيماً از جانـب   ةگزيدند و كنترل و ادار   برمي ها   آن دان يا نمايندگان  شهرون
 بـاروري و    ةالدين خراساني، ريش   شرف. گرفت  مي صورت ها   آن شهروندان يا نمايندگان  

 )55(دانـد   مـي شكوفايي خرد فلسفي در يونان باستان را در وضعيت جغرافيايي اين كشور  
 ايـران باسـتان داراي      )56(.داننـد   مـي  شـهري ــ     ز نظام دولت  و بسياري ديگر آن را ناشي ا      

 پهناوري كـه    ة پهن ؛شهرهاي يونان باستان بود   ـ�     جغرافياي سياسي كاملاً متمايزي با دولت     
يـا از طريـق       زور و قـدرت و     ةشاه به واسـط   . كرد  مي شاهي نيرومند بر آن فرمان روايي     
 ايـران شـهرهاي متعـدد و نـسبتاً          اگرچه در . رسيد  مي وراثت و فره ايزدي به اين منسب      

  .نه شهروند بزرگي وجود داشت، اما مردم در بهترين حالت شهرنشين بودند و
 وجود قوانين مدني و قضايي در يونـان         ؛ حقوق مدني مستقل از نظام متافيزيكي      ،دوم

ة  امتيـاز ويـژ  ،ساني شهروندان در برابر قانون شهري، و يكـ    باستان، بر مبناي نظام دولت    
در يونان قانون برآمده از عرف، سنن و نياز شهروندان بود كه تخطي از              .  ساختار بود  اين
. ي بـسياري بـه دنبـال داشـته باشـد     ها توانست براي هر كس و در هر مقام، هزينه       مي آن

دار بـود و   ن را عهـده  ا تخطي شهروندان و حاكم     بررسي ةشهرها وظيف ـ    ي دولت ها  دادگاه
قانوني كـه توسـط     ة  سامان دادن دولت بر پاي    . كرد  مي زاتنظام سياسي محكومين را مجا    

  در واقع يك انقلاب در زندگي فكري و اجتمـاعي بـه حـساب              ،كند  مي مردم اعتبار پيدا  
كـرد، انـساني كـه در قالـب شـهروند      ظهور اي  از اين انقلاب بود كه انسان تازه   «. آيد مي

اي زندگي اجتمـاعي و سياسـي       شود كه بايد بر     مي از اين تحول اين فكر زاده     . ظاهر شد 
 قضايي يونان باسـتان پايـه و مبنـاي حقـوق         ـ    نظام حقوقي   )57(.»معيارهاي كلي پيدا كرد   

 شـكل  در معنـاي اعـم و اخـص     هيچ گاه قانون   ،در ايران باستان  . رود  مي مدرن به شمار  
ي ها  شاه و خواست وي بود، كه بر مبناي منافع، تفكرات و وابستگي           ةقانون اراد . نگرفت
 ةچـون قـانون، اراد     در ايران محكمه و دادگاه نيز هم      . گرفت  مي مذهبي وي شكل  ـ�     قومي

شـد و    مـي تخطي از فرمان شـهريار جـرم محـسوب     . همايوني و خواست شهرياري بود    
  .نمود  ميحتي نوع مجازات مجرم را نيز خود شهريار مشخص

چ گـاه خـداي     در يونان باسـتان هـي      ؛ تكثر خدايان و عدم وجود مذهب رسمي       ،سوم
ي متعددي وجود داشت كه هر      ها  خدايگان و الهه  . واحد يا مذهب رسمي وجود نداشت     

در «. رفـت   مـي  ي انساني يا طبيعي بـه شـمار       ها   يكي از پديده   نمادخالق و    ها   آن كدام از 
المپ جلسات بحـث و مـشاوره   دوازده خداي . ميان خدايان يونان دموكراسي حاكم بود    

اموري كه مربـوط    .  هر خدا داراي يك راي است      ،ر اين جلسات  د. گيري دارند  و تصميم 
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مـشاوره در مـورد آن       خدايان است در مجلس خدايان طرح و پـس از بحـث و               ةبه هم 
خارجياني كه به آتن     تكثر خدايان به حدي بود كه        )58(.»شود  مي گيري قضاوت و تصميم  

د را همـراه آورده و در آن        توانستند خدايان و بتان خو      مي آمدند،  مي شهرها يا ساير دولت  
 ازدواج هـا    آن .خداونـدگاران يونـان باسـتان زنـدگي انـساني داشـتند           . جا پرستش كنند  

بـرخلاف  . كردنـد   مـي  مثلد و توليد  شدن  مي خوردند، عصباني   مي نوشيدند،  مي كردند، مي
 ـ  مـي  نبودنـد و در زمـين بـا آنـان زنـدگي     ها اهورامزدا، خدايان يوناني در آسمان  . دكردن

زيبايي نبودند بلكه افرادي    مزدا حجمي از نور، راستي و       يگان يوناني بر خلاف اهورا    خدا
 خيـر و  ةبر خلاف اهورامزدا كه تنها و تنها سرچشم     . ص انساني بودند  يمند با خصا   پيكره

توانـست يكـي از       مـي  زمان خوب و بد بودند، و هر زمان         خدايان يوناني هم   ،خوبي بود 
 و مخلوقـات اسـت امـا    هـا   انـسان ةمزدا خـداي هم ـ اهورا. ندسر بز ها  آناين دو فعل از 

تنها مربوط به شهروندان يوناني و نه بردگـان يـا          « گوستاو شواب    ةخدايان يوناني به گفت   
ژه در اواخــر   در ايــران باســتان، پــس از ظهــور زرتــشت و بــه وي)59(.»ديگــران هــستند

ة خـدا بـه واسـط   . ه اسـت خدايي حاكم بود نظام تكهخامنشيان و عهد ساساني، همواره     
ي زنـدگي  ها مغان و شهرياران تجسد يافت و ظهور فيزيكي پيدا نمود و در تمام ساحت             

بخشيد و او را      مي خدايي د كه به شهريار مقام نيمه     فره ايزدي مفهومي بو   . شدايراني وارد   
در فـره ايـزدي و    عـالم   ةالسلطان و قبل   اصطلاحاتي چون ظل  . نمود  مي متافيزيك متجسد 

  . داردريشه خدايي شاهان ايران باستان  قام نيمهم
 شـهرهاي يونـان باسـتان بـر         ـ ـ  نظام اقتصادي دولـت    ؛ توليد و معيشت   ة شيو ،چهارم

رفتنـد كـه حاصـل        مـي   نيروي مولد به شـمار     ها  در اين نظام، برده   . استوار بود داري   برده
 دوم پـيش از  ةدپوليبيوس، مـورخ يونـاني س ـ  . رسيد  ميبه مصرف شهروندان ها  آن توليد

 يونـان تمـامي   ةجامع ـ. اسـت » نيازهـاي زنـدگي  «نـار رمـه از     كبرده در   : گفت  ميلاد، مي 
داري  هـاي ثروتمنـد بازرگـان در بـرده        خانواده. داشتدار را      برده ة جامع كهاي ي   ويژگي
شاورزي، معـدن و   ك ـار در   ك ـ نيروي   ة بردگان يونان بخش عمد    .ردندك گذاري مي   سرمايه

، فروشنده و نگهبان زندان بودنـد و حتـي          ارك بردگان خدمت . دادند  مييل  كتشصنايع را   
بردگان يونان هم شامل يونانيان و هـم        . به عهده داشتند  نيز   وظايف انتظامي را     ازاي    پاره

افـزاري مقـدم بـر افـزار        « و »اقـلام دارايـي   «را از    سطو بـرده  ار )60(.شدند  مي غيريونانيان
بردگي طبيعي  : ردك  دو گونه طبيعي و قانوني تقسيم مي       او بردگي را به   . دانست  مي »ديگر

 هم  نشا  براي«بندگي  » م قوانين طبيعت  كح«و به   » اند  طبعاً برده «ه  كبردگي آدمياني است    
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ه طبق اين قـانون همگـاني   ك است اي بردگي قانوني آن بردگي   » .و هم روا  سودمند است   
 در اين فـضا     )61(».آن پيروز است  آيد از    دست مي   ه در جنگ به   كغنايمي  «: شود  برقرار مي 

منـد    او كـنش ارزش    .شـمرد   مـي  و ساختار بود كه افلاطون كار شهروند را عملي مذموم         
  . دانست  ميشهرـ  مباحثه، تفكر و رسيدگي به امور سياسي دولترا شهروند 

در ايران باستان، به دليل كميـابي آب و تزلـزل مالكيـت، شـهريار صـاحب زمـين و                    
 پادشاه هم صاحب ابـزار توليـد بـود و هـم             ، به عبارت ديگر   ؛رفت مي محصول به شمار  
  توليـد آسـيايي    ةاين دقيقاً همان چيزي است كـه مـاركس آن را شـيو            . صاحب محصول 

فت  شكل گر  )62( ايدئولوژي آلماني   توليد آسيايي در كتاب    ةآغازينِ شيو  مفهوم .خواند مي
از .  آن را بـسط داد  )63(داري مايهبندي اقتصاد پيـشاسر     صورتو بعدها ماركس در نوشتار      

 يشاورزك ـعمدتاً  اي     جامعه يگر ساختار اقتصاد   ننشا» ييايد آس ي تول ةويش«س،  كنظر مار 
ز بـه  كمتمر ومتك حكيالبد ك در ياسيت سيمك و حايت ارضيكب ماليكه از تركاست 
 ـةل سمت دوگاني به دلييايدولت آس. ديآ  ميوجود مـازاد   م،كــ حـا   ك خود در مقام مال
. نـد ك  مـي  انـه تـصاحب   ك مال ةـ بهـر   اتيم را به صورت مال    ينندگان مستق كدي تول ياقتصاد
ن حال اساسـاً مـستقل   يند و در عك  مينين و تضميد اقتصاد را تأمي، بازتولييايآس دولت

 ـةن و طبق ـي بـر زم ـ يت خـصوص يكنبود نهاد مال. ماند ي مي باقيروابط اقتصاد از  ك مال
 ـ گونـاگون آن در نظر يرهاين مفهـوم و تفـس  ي ـف ا معرهاي يژگيدولت، و مستقل از  ةي

كليـد واقعـي    «مـين   از نظر ماركس نبودن مالكيت خصوصي بـر ز         )64(. است يستيسكمار
اين نبود مالكيت خصوصي به اقتدار بيش از حد دولت در نظـام        )65(.»بهشت شرق است  

 نبـودن   از نظـر مـاركس     ،در واقـع  . اسـت  سـاز اسـتثمار    انجامد كه خود زمينه     مي آسيايي
آسيايي همه چيز تحـت اختيـار دولـت         ة   بود كه در جامع    علتمالكيت خصوصي بدين    

.  معتقد بـود كـه دولـت آسـيايي ماهيـت اسـتثماري دارد               او قوياً  دليلبدين  . قرار داشت 
دار شدن مالكيت يا كنترل نهايي شـكل اسـتفاده از            ة توليد آسيايي با عهده    دولت در شيو  

 بـسيار مهـم را در   ةگردد و اين امر دو نتيج       مي صيِ زمين زمين، مانع رشد مالكيت خصو    
 هـا   بافتةاهميت فزاينده و فراخ مذهب در هم« و دوم »استبداد شرقي«نخست  : پي دارد 

   .»و ساختارهاي انساني
شهرهاي يونان، نظامي به شدت طبقـاتي  ـ     دولت ؛ تقسيم طبقاتي و تفكيك قوا     ، پنجم
، اعـضاي   كطبق روايت پلوتار  . وص خود را داشت   ي مخص ها   هر طبقه كارويژه   بودند و 

، دميورژهــا )اشــراف قبيلــه(اوپاتريــدها : شــدند قبايــل آتــن بــه ســه طبقــه تقــسيم مــي
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 ةواژ). ارگرانك ـوران و     پا و پيشه    شاورزان خرده ك(، ژئومورها   )گران و بازرگانان    صنعت(
يان يونـاني نيـز    در بين خـدا )66(. طبقات دو و سه بودةدربرگيرند) مردم، خلق  (»دموس«

در ميان خدايان يونان مرزهاي قـدرت و        « .تقسيم كار و اصل عدم دخالت وجود داشت       
ي در مورد مسائل مربوط بـه بخـش         يهر خدا . ها تقسيم شده و مشخص است       يتمسؤول

ز در امور مربوط بـه ديگـران        يحتي دخالت رئيس خدايان زئوس ن     . خود اختيار تام دارد   
او نيـز در بخـش معينـي        . كـاره نيـست    كاره و هيچ    نيز همه  خود زئوس . حد معيني دارد  

در يونان باستان تفكيك قـواي نـسبي حـاكم بـود و بـه       )67(.»يت خود را داراست   مسؤول
 بـه   ، نمونـه  بـراي . نمود  مي يا قشري در امو ساير طبقات يا اقشار دخالت        اي    ندرت طبقه 

افلاطون اين تفكيـك    . ندرت جنگاوران دعوي حاكميت داشتند يا كاهنين توقع سلطنت        
              .  الگوي اصيل عدالت در جمهور خويش آورده استمنزلة به طبقاتي را كرد عمل

گـران مواظـب و     يار د ك بدون دخالت در     يسكه هر   كن است   ينه در ا  يعدالت مد 
ه تمام عناصر نفـس     ك عادل است    يه فرد وقت  كهمان گونه    .ار خود باشد  كمتوجه  

 نـسبت بـه   تـر  نييخود را انجام دهند و پاة ژيار وكهماهنگ سته و  ياو به نحو شا   
ار است  كا درست ي عادل   ينه وقت ين طور مد  يت لازم را داشته باشد ، هم      يبالاتر تبع 

ف شـده اسـت ،      يب و تـأل   ي ـك تر هـا    آن ه طبقـات از   ك ـ يه تمام طبقات و افراد    ك
 ياز سـو . ح انجـام دهنـد    يسته و صـح   ي ـ شا يقيف مربوط به خود را به طر      يوظا
 و دخالت در يقراري و ب يناآرامة  ي عبارت است از روح    ياسي س ي عدالت يگر ، ب  يد
 ـماي    ه منجـر بـه طبقـه      ك ـگران ،   يار د ك  گـر مداخلـه   يدة  ار طبق ـ ك ـه در   ك ـشود  ي

)68(.ندك مي
    

در آن دوره .   اما در ايران باستان آميختگي و امتـزاج غلـيظ طبقـاتي وجـود داشـت               
رسـيد يـا      مـي  به شاهنـشهي  اي    ود، رئيس قبيله  نم  مي جهش طبقاتي به صورت آني روي     

شـايد  . رسـيد   مـي  كرد و پس از پيروزي بـه مقـام شـهرياري            مي جنگ سالاري نافرماني  
ين علت اين امر آميختگي دين و دولت و در مرتبه بعد تعلق شهرياران           تر  نخستين و مهم  

  .  جنگاور بودةبه طبق
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  :ها نوشت يپ
 ـنر در تحليك اس ـ يشناس ـ  روش«،  )83زمـستان    (يمز تول يج .1 ، »ياس ـيشه سي ـل اندي

  .57-84ص ، 28 ة، شمارياسيفصلنامه علوم س
2. J. R. Searle (1979), Expression and Meaning, Cambridge University 

Press, pp. 11-19.  

شه ي ـ قصدگرا در اند   كينر و هرمنوت  يكن اس ينتيوئك«،  )1387تابستان،   (ر روشن يام .3
  .29-24، ص 14 ة، شماريالملل بين و ياسيس هاي افتيفصلنامه ره، »ياسيس

4. Meaning and Context, Quentin Skinner and His Critics, Tully, James 

(ed) New Jersey, Princton University Press, 1988. 

 ـفهم نظر ،  )1382 (توماس ،گنزياسپر .5 ، يي فرهنـگ رجـا    ة، ترجم ـ ياس ـي س هـاي   هي
  .تهران، آگه

6. CHR. Bartholomae (1918), Zarathustras: Leben und Lehre, 

Akademische Rede, Heidelberg 22 November.   

 شده و بـه زودي بـه طبـع          هاين نوشتار توسط نگارنده و ماكسيميليان كينتسلر ترجم       
 .خواهد رسيد

 ـ ن يگـر ي د منابع ي بوده، ول  گاهان ز ا استاد پورداوود  ترجمةن نوشتار مبنا    يدر ا  .7 ز ي
روز آذرگشسب  ي و موبد ف   ي، موبد رستم شهرزاد   ي جعفر برك ا يبرگردان عل  چون
 هومبـاخ مـورد      از گاهان، برگـردان    يي دانشمندان اروپا  ترجمةان  ي از م  نيچن و هم 

  :استفاده قرار گرفته است
Helmut Humbach and Pallan Ichaporia (1994), The Heritage of 

Zarathushtra, A New Translation of His Gathas, Universitat Sverlag, 

Heidelberg. 

8. Zarathushtra Spitama ،)8، بند 29سنا، هات ي(  
ت ك، تهـران، شـر  ومـت كسنا و ح ي ـزرتـشت، مزد  ،  )1374 (يانين آشـت  يجلال الد  .9

  .51 ص  انتشار،يسهام
، تهران، چـشمه،     زرتشت ي زندگ ةاسطور ،)1386( ي ژاله آموزگار و احمد تفضل     . 10

  .22ص 
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   :ك. رزرتشت ش يخِ زاي در مورد تارچنين هم
، يامران فان ك ترجمة،  ا جادوگر ياستمدار  يزرتشت، س ،  )1379 (نگيوالتر برونو هن   −

 .85-107تاب پرواز، ص كتهران، 

  .73-101، صي فرهنگهاي  تهران، دفتر پژوهش،اوستا راشد محصل، يمحمد تق −
 ـي نـو از د    يديد،  )1387 (فرهنگ مهر   . 11  ـ و اند  يزنـدگ : ، بـه نقـل از     هـن ك ين  ةشي

  .404-403ار، صك، تهران، نشر افي دهباشيوشش علك ، بهزرتشت
  :ك.ر چنين هم

بـه نقـل از    ،)يافول عصر پهلوان(عصر گاثاها ، )1387 (ي موذن جام يمحمد مهد  −
-614ص  ار،  ك، تهران، نشر اف   ي دهباش يوشش عل ك، به    زرتشت ةشي و اند  يزندگ
616. 

، يد سـجاد يمنصور س ـ دي س ترجمة،  زمان و زادگاه زرتشت   ،  )1381 (يوليگرادو ن  −
  .207-125نشر آگه، ص  تهران،

  .25، ص نيشيپ ،يآموزگار و تفضل  . 12
ــد في ســترجمــة، خيزرتــشت در تــار، )1387 (بــرگي ســاموئل نكيــهنر  . 13 ن يال

، تهران،  ي دهباش يوشش عل ك، به    زرتشت ةشي و اند  يزندگ: به نقل از  ،  يآباد نجم
  .129 ص،اركنشر اف

 ترجمة،  ني نو هاي  نيي و آ  يموروثم زرتشت، اعتقادات    يتعال،  )1387 (سي بو يمر . 14
 ـ و اند  يزنـدگ : به نقل از   زاده،   يون صنعت يهما  يوشـش عل ـ  ك، بـه     زرتـشت  ةشي

  .435صار، ك، تهران، نشر افيدهباش
  .27، ص نيشيپ، يآموزگار و تفضل . 15
  .37-38ص ، نيشيپ، يانيآشت . 16
  :ك .ردارد اي  دهي عقچنينز يستن سن نيرك
، بـه نقـل از   »لاديش از م ـياز هزاره نخست پان در آغيراني ا يباورها«،  يهاشم رض   -

www.iptra.ir    
  .38-37، تهران، نشر سمت، صراني ايريخ اساطيتار، )1384 (ژاله آموزگار  . 17
  .38، ص نيشيپ، ياني آشت . 18
، تهـران،  يد رض ـي ـ مجترجمـة ، عـصر اوسـتا   گران،  يگل و د  ي، اشپ )1343 (گري گ . 19

  .42ا، ص ي آسي مطبوعاتةموسس
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  .130، ص نيشيپبرگ، ي ن . 20
، تهران، انتـشارات    ش فلسفه يرايان، جلد سوم ؛ پ    يخ اد يتار،  )1342 (يهاشم رض   . 21

  .1158 ص ،1342اوه، ك
  .274-263، تهران، نشر آگه، ص رانير اي در اساطيپژوهش، )1375 (مهرداد بهار  . 22
  .631-630ص، نيشيپ، يموذن جام  . 23
 ـ ع ترجمة،  يران باستان خاور  ي ا فرهنگ،  )1387 (مايلكار  ك اوتا . 24 ، بـه   ي شـهاب  يسي

، ارك ـ، تهـران، نـشر اف  ي دهباشيوشش علك، به    زرتشت ةشي و اند  يزندگ: نقل از 
  .25ص 

25.  Scott Burchil and Andrew Linklater (1984), Theory of International 

relations, St, Martin Press, p. 189. 
  .106، ص، تهران، هرمس حضوركيزيفدا؛ متاي دركژا، )1379 (مرانيمحمد ض  . 26
  .25، ص نيشيپ ،ي آموزگار و تفضل . 27
 .43-44ص ، نيشيپ گران،يگل و ديگر، اشپيگ  . 28

  .همان  . 29
 ـيانون ا ك ـت  ي، بـه نقـل از سـا       » زرتشت ي و فلسف  يني د يآرا«فرهنگ مهر،     . 30  يران

     ir.iptra.www يمت به نشانكپژوهشگران فلسفه و ح
31. Ilya Gershevich, Avestan Hymn to Mithra, Cambridge University 

Press, p 9.                            

ا، بـه   ي ـ مسعود رجب ن   ترجمة،  ام او يزرتشت و پ  ،  )1387 (يلسون فرا يچارد ن ي ر . 32
، ارك ـ، تهـران، نـشر اف  ي دهباشيوشش علك، به    زرتشت ةشي و اند  يزندگ: نقل از 
299- 300.  

 و  يزنـدگ :  ناصح ناطق، به نقـل از      ترجمة زرتشت،   ةشي اند ة، دربار يارودرژه گ   . 33
  .372، ص 1387ار، ك، تهران، نشر افي دهباشيوشش علك، به شه زرتشتياند

.  م ترجمـة ،  قانون و خشونت  ،  )1387 (گرانيت، جورجو آگامبن و د    يارل اشم ك  . 34
  .89-155ص ،  صباكي، تهران، پيمهرگان، ص، نجف. فرهادپور، ا

  .53 ص ،1354، ي، تهران، خوارزمينوي ميح مجتبي، به تصحه تنسر به گشنسبنام  . 35
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، ران باسـتان  ي در ا  ي آرمان ي افلاطون و شاه   يبايشهر ز  ،)1352 (يي فتح االله مجتبا   . 36
  .97 ص ران باستان،يتهران، انجمن فرهنگ ا

 و  يزندگ: ، به نقل از   ي فردوس ة زرتشت در شاهنام   ةچهر،  )1387 (يظاهر احرار   . 37
  .133ار، ص ك، تهران، نشر افي دهباشيوشش علك، به ه زرتشتشياند

 ـ و پ  يخيت تـار  يواقع،  )1387 (ادهيرچا ال ي م . 38  ترجمـة ،   زرتـشت  ي آسـمان  هـاي   امي
، ي دهباش ـ يوشش عل ـ ك، به    زرتشت ةشي و اند  يزندگ: ، به نقل از   يدرين ح يحس

  .727ار، ص كتهران، نشر اف
  .30-31ص ، نيشيپ، ييمجتبا  . 39
، تهـران، طـرح     يي در خرد مزدا   ياسي س ةشي اند يمبان ،)1378 (راد يي محمد رضا  . 40

  .18نو، ص 
، تهـران،    در شـرق باسـتان     ياس ـي س هـاي   شهيتحول اند ،  )1372 (يي فرهنگ رجا  . 41

  .64، ص 1372قومس، 
  .206، ص نيشيپ، ياني آشت . 42
  .تابك ازمقدمه  تهران، فروهر،،ام زرتشتيا پيرشتا ياشَا وه، )1364 (نيمهرداد مهر  . 43
  .209ن، ص يشيپ ،گرانيگل و دياشپگر، ي گ . 44
 ترجمـة ،  و دولـت يت خـصوص ي ـك مال، خانواده منشأ،  )1354 (ش انگلس ي فردر . 45

  .58-60زاده، تهران، نشر آهنگ، صمسعود احمد
  .60-71ص ، نيشيپ  . 46
  .70-73ص ، نيشيپ  . 47
  .91-100ص ، نيشيپ  . 48
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